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[bookmark: _Toc228126899][bookmark: _GoBack]سرمقاله
جنگ رمضان در اسفند 1404 با اردوکشی تمامی ظرفیت‌های استکبار جهانی و صهیونیسم روسیاه و فاسد و ظالم علیه ملت ایران آغاز شد و به علت تسلیم‌ناپذیری و مقاومت و غلبه موشکی نظامیان قهرمان کشورمان به سال 1405 کشیده شد. این جنگ خسارت‌های مادی و معنوی زیادی تحمیل کرد، در رأس آن شهادت رهبر حکیم امت و فرماندهان و دانشمندان و مردم غیور ایران اسلامی بود، علیرغم این خسارت‌ها اما برکات زیادی هم داشت. هیمنه و هژمون آمریکا در منطقه و جهان شکسته شد، پایگاه‌های نظامی آمریکا در هم شکسته شد و از رده خارج شدند، ناوهای غول پیگیر مورد هدف قرار گرفته و مجبور به فرار شدند، سرزمین‌های اشغالی مانند نوار غزه شخم زده شد، دولت‌های اروپایی و آسیایی بالأخص رژیم‌های عرب از ایجاد امنیت ادعایی نظامیان و تجهیزات آمریکایی ناامید شدند.
استکبار جهانی اکنون از شکاف‌های اجتماعی و اختلاف‌افکنی دینی و مذهبی ازجمله شیعه و سنی، اختلافات قومی و دیگر گسل‌های اجتماعی مأیوس شده و بر اختلاف‌افکنی و تحریک نیروهای انقلابی با یکدیگر و تقابل آن‌ها با دولت و مجلس تمرکز دارد، باید با هوشیاری از هرگونه متهم ساختن و منازعات جناحی پرهیز کرد تا از این معرکه عبور کنیم. باید مراقبت کرد برخی مجریان و مداحان اجتماعات خیابانی بدون توجه به حریم نظام و رهبری معظم انقلاب و ترکیب تیم مذاکره کننده هرگونه مذاکره و آتش‌بس و اعزام حجاج و امثال آن را حرام و ممنوع و نشانه نفاق و نفوذ و تسلیم معرفی می‌کنند. نباید در زمین دشمن بازی کرد.         سردبیر 

1- [bookmark: _Toc228126900]سیاسی
[bookmark: _Toc228126901]چشم‌انداز جنگ استکبار جهانی علیه ایران
خیلی از کشورها باهم تعارض منافع دارند، باهم می‌جنگیدند، پاکستان با هند بارها با هم جنگیدند، ارمنستان با آذربایجان بارها باهم جنگیده‌اند، جنگ‌های کلاسیک کم نیستند، حالا آیا مسئله ایران در این جنگ مسئله آمریکا در این جنگ مسئله اسرائیل در این جنگ یعنی دوتا واحد سیاسی باهم اختلاف دارند که دارند می‌جنگند؟
این‌طور نیست جنگ کنونی بر مبنای تنظیم نظم امنیتی غرب آسیا هست، یعنی پیروز این جنگ قرار است برای چند ده سال نظم امنیتی جدید منطقه را تأمین بکند، اساساً بیش از ۱۰۰ سال، از سال ۱۹۱۸ پایان جنگ جهانی اول فروپاشی عثمانی، منطقه غرب آسیا درگیر تضمین و تعیین نظم امنیتی بوده، طرح‌های مختلفی بوده سایکس پیکو بوده، حضور انگلستان بوده، ثبات هژمونیک آمریکا بوده و شبکه مقاومت هم فعالیت‌هایی داشته الآن خلأ مطلق وجود دارد وقتی می‌بینیم بازیگرانی مثل عربستان ترکیه امارات قطر حتی عمان و کویت هم نگاه متفاوتی به این جنگ دارند یعنی آن‌ها متوجه هستند که این ماجرا صرفاً یک جنگ ساده نیست که طرفین بتوانند با چند امتیاز به همدیگر کار را پیش ببرند، یعنی معادله برد برد در این جنگ وجود ندارد یک سمت می‌بازد یک سمت می‌برد.
چیزی هم که مذاکره اخیر را از مذاکره‌های قبلی متفاوت می‌کند همین است، در ژنو هفت اسفند ۱۴۰۴ تیم ایرانی یک بسته پیشنهادی داد برای اینکه بهانه طرف آمریکایی رفع بشود، در مقابل انتظار داشتش که درگیری نظامی علیه کشورمان نیفتد این یک مذاکره کلاسیک بود، الآن قرار نیست این اتفاق بیفتد الآن قرار است نظم امنیتی مطلوب یکی از طرفین تثبیت بشود، پیروزی تو این جنگ هم به معنای این نیست که آن طرفی که کمتر آسیب دیده کمتر خسارت خورده بلکه به معنای آن سیاسی هست که توانسته تثبیت بکند نظم امنیتی مطلوب خودش را، فردای این جنگ زمانی است که پیروز تعیین می‌کند چه اتفاقی توی خلیج‌فارس بیفتد، چه کسی نفت بفروشد چه کسی نفت نفروشد، مرزهای سیاسی در منطقه چه اتفاقی برایشان می‌افتد، زمانی که یک واحد سیاسی تسلط بر تنگه هرمز را و رژیم امنیتی جدید تنگه هرمز را بر عهده داشته باشد می‌تواند معادلات سیاسی تو لبنان را در اختیار خودش بگیره همین را تسری بدهیم به سوریه به ترکیه به عراق به یمن به جاهای مختلف یعنی تا سال‌های آینده تا چند ده سال آینده منافع ملی خودش را که حاصل پیروزی در این جنگ بتواند پیگیری بکند و بازنده تا سال‌ها تا چند ده سال آینده اهمیت امنیتی و اهمیت توانایی تأثیرگذاری اقتصادی در منطقه نخواهد داشت.
[bookmark: _Toc228126902]استمرار اتحاد مقدس؛ شکستگی در جبهه دشمن
توییت رسانه رهبر معظم انقلاب: در اثر وحدت عجیب ایجادشده بین هم‌وطنان، در دشمن شکستگی به وجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنان خوار و خفیف‌تر خواهند شد. عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه‌گیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا با سهل‌انگاری ما این قصد شوم محقق شود. توییت جدید رسانه رهبر انقلاب، امام سید مجتبی خامنه‌ای سه لایه راهبردی دارد: ۱. توصیف وضعیت، ۲. نشان دادن نعمت و ۳. تعیین وظیفه.
در لایه اول، وحدت عجیب ایجادشده بین هم‌وطنان به‌عنوان یک واقعیت مهم میدانی و اجتماعی آماده است؛ یعنی نظام و رهبری این همبستگیِ بعد از حملات و حوادث اخیر را می‌بینند و آن را به رسمیت می‌شناسند. در لایه دوم، بلافاصله اثر این وحدت بیان می‌شود: در دشمن شکستگی به وجود آمده؛ این یک پیام شناختی به داخل و خارج است که نشان می‌دهد دشمن فقط در زمین و آسمان دچار یاس و شکست نمی‌شود، بلکه در اراده، محاسبه و روحیه هم دچار شکست و انفعال شده است. این گزاره، برای مردم، حس کارآمدی و اثربخشی وحدت را تقویت می‌کند؛ یعنی مردم می‌فهمند اتحادشان فقط یک احساس خوب نیست، یک سلاح واقعی است.
نکته کلیدی دیگر، تعبیر شکر عملی این نعمت است. نعمت، در اینجا خودِ وحدت ملی و اتحاد مقدس است؛ یعنی وحدت، محصول تصادف یا هیجان لحظه‌ای نیست، بلکه یک موهبت راهبردی است که باید برای حفظ آن، کاری انجام شود. از منظر شناختی، شکر عملی یعنی تبدیل احساس وحدت به رفتار منسجم.
حضور به هنگام و مسئولانه در خیابان، پرهیز از دو قطبی‌سازی، مراقبت از شکاف‌های قومی، مذهبی و سیاسی و حمایت آگاهانه از خطوط اصلی نظام در برابر دشمن. در قسمت بعدی پیام یعنی انسجام بیشتر و پولادین‌تر شدن و خوار و خفیف‌تر شدن دشمنان یک مهندسی امید است؛ به جامعه این راه را نشان می‌دهد اگر این وحدت را حفظ و تقویت کنید روند فرسایشی دشمن ادامه پیدا کرده و این بار نه‌فقط در میدان که در هیبت و اعتبارش در جهان نیز دچار فروپاشی شده است.
رهبر حکیم انقلاب در بخش پایانی توییت خود مستقیماً به حوزه جنگ شناختی و رسانه‌ای پرداخته‌اند: عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه‌گیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد. این جمله، صریحاً میدان نبرد اصلی را مشخص می‌کند: ذهن، روان، ادراک، شناخت و احساس امنیت مردم؛ یعنی دشمن برای جبران شکستگی در جبهه‌اش، مستقیماً سراغ سرمایه اصلی و پنهان ایران عزیز می‌رود، یعنی سرمایه اجتماعی و انسجام ملی. اینجا رهبر معظم انقلاب عملاً دارد هشدار می‌دهد که هر خبر، تحلیل، شایعه، کلیدواژه و موج رسانه‌ای که وحدت را سست کند و احساس امنیت را متزلزل سازد، بخشی از عملیات دشمن است؛ حتی اگر از دهان و صفحه‌ی یک ایرانی، یک سلبریتی یا یک رسانه داخلی بیرون بیاید.
عبارت مبادا با سهل‌انگاری ما این قصد شوم محقق شود؛ کلید نهایی پیام است؛ مسئولیت را از دشمن برمی‌دارد و روی «ما» می‌گذارد. در سطح شناختی، این یعنی: دشمن همیشه عملیات می‌کند، اما نقطه شکست یا پیروزی، میزان آگاهی و مراقبت ماست. سهل‌انگاری یعنی بازنشر نسنجیده محتوا، افتادن در دام دوقطبی‌های ساختگی، تحقیر نمادهای ملی و دینی، ناامید سازی مداوم و عادی‌سازی بی‌اعتمادی. این توییت درواقع فراخوان هشیاری رسانه‌ای و شناختی است: هر شهروند، هر فعال رسانه‌ای و هر نهاد فرهنگی باید بداند الآن مهم‌ترین خط دفاعی، نگهبانی از وحدت و امنیت شناختی و روانی جامعه است؛ اگر این خط بشکند، حتی پیروزی‌های میدانی هم کم‌ارزش خواهد شد.
[bookmark: _Toc228126903]مأموریت عراقچی در پاکستان
 این دو روز و در پی انتشار خبر سفر وزیر امور خارجه به اسلام‌آباد، جمعی از هم‌وطنانی که شاید دغدغه زیاد از حدی دارند و یا اعتماد کمی به وزارت خارجه دارند و شاید هم با انگیزه‌های دیگر، شروع کردند به تخریب وزیر خارجه؛ اما ایشان با چه مأموریتی عازم پاکستان شد؟ جواب تقریباً روشن است. سید عباس عراقچی به دستور شورای عالی امنیت ملی و در راستای ابلاغ یک چارچوب مشخص از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در هرگونه وساطت یا میانجی‌گری طرف پاکستانی به این کشور اعزام شد. وی مأموریت داشت تا به‌طرف پاکستانی حالی کند که ایران در چه صورتی حاضر به پذیرش طرح‌های میانجی‌گرایانه این کشور است تا پاکستان بیش از این ابزار بازی‌های سیاسی طرف آمریکایی نشود.
به آن دوستانی که حالا یا از روی دغدغه یا از روی بدبینی مرتب اقدام به تخریب فرمانده میدان دیپلماسی کشور می‌کنند برادرانه توصیه می‌کنم حواسشان باشد که در این نقدها جبهه خودی را تخریب نکنند. وزیر خارجه هیچ اختیاری در خصوص خطوط قرمز و چارچوب‌های اصلی هرگونه گفت‌وگو با دشمن را ندارد و صرفاً مجری طرح‌هایی است که در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و عموماً تأییدیه کلان رهبری نظام را دارند. شما را به خدا اندکی فکر و دقت کنید.
[bookmark: _Toc228126904]اجتماع 55 میلیونی برای اولین بار در جهان
حضور بیش از ۵۵ میلیون نفر در تجمعات شبانه! انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب ۵۷، الحمدلله، همه اتفاقات نشانگر این است که گویی انقلابی بزرگ‌تر و فراگیرتر ازآنچه در سال ۱۳۵۷ رخ داد در حال وقوع است. حضور مردم در خیابان‌ها و تجمعات در هر انقلابی مهم است، اما آنچه این روزها می‌بینیم حضور گسترده‌تر و پیوسته‌تر مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب نسبت به تجمعات مقطع پیروزی انقلاب است. بیش از ۵۵ میلیون نفر تاکنون در این راهپیمایی‌های شبانه حضور داشته‌اند. در هیچ انقلابی، در هیچ حادثه‌ای و در هیچ کشوری چنین اجتماع مصمم، منسجم، اراده محور و آگاهانه‌ای سابقه نداشته است.
این آغاز جوشش خون امام شهید و یاران فداکارش است که به‌زودی خواهید دید تبدیل به انقلابی جهانی خواهد شد که تمامی اهالی قوم جزیره اپستین و مزدورانشان را به جهنم خواهد برد؛ این دست من و شما و دیگری نیست خون خامنه‌ای شهید مانند خون حسین شهید هرلحظه بیشتر می‌جوشد و می‌رود تا تمام جنایتکاران نسل‌کش و کودک کش این عالم را اشد مجازات برساند.
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جان فدا به سی میلیون رسید و این روند تنها محدود به داخل کشور نشد بلکه ایرانیان غیور خارج نشین هم شگفتی‌ساز شدند. آنان در کشورهای مختلف غربی تجمعات با شعارهای انقلابی و ولایی سر دادند. بخش عمده و غالبی از شبکه جهانی ایرانیان متردد و مقیم خارج یک گنج ستودنی برای پیشرفت و اقتدار ایران و صیانت از منافع ملی فرا سرزمینی ایران هستند. دیاسپورایی که در جنگ تحمیلی سوم  بعثت‌وار صفی استوار در جان فدایی برای وطن اما در نقاطی دور از وطن ایجاد کردند و شخصیت و هویت فرهنگی و تمدنی خود را با کنشگری متکثر اجتماعی و سیاسی به رخ دنیا کشیدند و به نیکی خود را در پیروزی ملت دارای نقش و سهیم کردند.
پرتاب سس خرسی در برلین توسط یک جوان ایرانی به متوهمی به نام رضا پهلوی در کنار جمع متوحش هواداران وطن‌فروشش، شجاعتی نادر و ستودنی و ایثاری بزرگ به دلیل هزینه اجتماعی مترتبه بود که از عمق وجود شبکه فاخر جهانی ایرانیان مقیم خارج بروز و ظهور یافت و به اندازه یک موشک قاره‌پیما اثر تحقیری و تخریبی برای امریکا و دستاویزانش و اثر بازاحیا و غرور برای غالب ایرانیان مقیم خارج داشت.
آن شبکه مویرگی جهانی نیز با انواع بعثت خود در این ایام خوش درخشیدند و مکمل بعثت مردم داخل ایران شدند. احسنت و تعظیم برایشان و رویش این جوان غیور  و انواع ابتکاراتشان در جان فدایی قهرمانانه جهانی ایرانیان و ایران دوستان غیر ایرانی در اقصی نقاط جهان.
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جنگ رمضان با همه مصائب و تلخی‌هایی که داشته و دارد و جراحت‌هایی که بر پیکر ایران اسلامی وارد کرده است و علیرغم داغی که با شهادت رهبر فرزانه انقلاب، سرداران اسلام، کودکان میناب و افراد غیرنظامی بر دل‌ مردم ایران، امت اسلامی و ملت‌های آزاده جهان نشانده است، دارای آورده‌ها و کامیابی‌هایی است که در نوع خود بی‌بدیل و منحصربه‌فردند، به‌گونه‌ای که در فرض عدم بروز این جنگ امکان وقوع آن‌ها وجود نداشت و یا با رنج‌ها، مشقت‌‌ها و در یک دوره طولانی تحقق می‌یافت. خداوند در آیه ۲۱۶ سوره بقره می‌فرماید: «بسا چيزى را خوش نداريد و آن براى شما خير است و بسا چيزى را دوست داريد و آن براى شما بد است.» جنگ رمضان از جهاتی مفسر این آیه مبارک است. این جنگ دارای الطاف و برکات پیدا و پنهانی است که به شمه‌ای از آن اشاره می‌کنیم.
1. پس از آشوب‌های خیابانی با میدان‌داری و مدیریت رسانه‌های دشمن، واقعیت‌ها معکوس انعکاس یافته و نوعی دلخوری در بدنه تعدادی از جوانان نسبت به نظام اسلامی ایجاد شده بود و بخشی از سرمایه اجتماعی حاکمیت را تهدید می‌کرد. جنگ رمضان این دلخوری‌ها را از میان برد و جوانان نقاد را به مدافعان فعال تبدیل کرد.
2. در عملیات‌های گذشتۀ وعده صادق هرچند قدرت نظامی ایران از پوسته برون آمده و در میدان کاروزار تثبیت و پذیرفته شده بود، اما جنگ رمضان این قدرت نور ظهور را شگفتی‌ساز کرد و تا مرز افسانه پیش برد. اکنون سایه قدرت نظامی ایران بر سر روابط منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده شده است.
3. در ابتدای جنگ رمضان، رهبر فرزانه انقلاب همچون اسلاف پاکباخته خویش به شهادت رسید و با خون خود حقانیت راه خود را ثابت کرد. خون قائد شهید در رگ‌های ملت ایران جاری شد و حماسه بازگشت به خویشتن انقلابی، راهپیمایی‌های شبانه و دفاع از نظام اسلامی را رقم زد. این تحول عظیم روحانی در دل جنگ رمضان ایجاد شد.
4. شهادت رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهان عالی نظامی این حقیقت را در میدان عمل به اثبات رساند که نظام مقدس جمهوری اسلامی وابسته به شخص نیست و با رفتن اشخاص مؤثر و مسئول آن، خللی در تداوم آن ایجاد نخواهد شد. چه انقلاب به‌عنوان موجودی زنده و پویا همواره در حال زایش نیروهای مؤثر و مسئول است.
5. جنگ رمضان اعتماد به ساختارهای رسمی نظام را به‌صورت تصاعدی افزایش داد. مدیریت موفق جنگ، انتخاب رهبری جدید، استمرار روند طبیعی جریان کشور و... موجبات این اعتماد را فراهم کرد و وجدان عمومی را به این باور رساند که ساختارهای رسمی کشور کارآمد و توانمند است.
6. جنگ رمضان به‌یک‌باره منتقدان بی‌کینه انقلاب و پیش‌قراولان آن‌ها را در مقابل حقایق عریان و وقایع ملموس قرار داد و آن‌ها را وادار به تأمل و تعمق کرد و در وادی تحیر و دوراهی نشاند. آن‌ها به‌موازات جنگ از جایگاه منتقدان نظام به جایگاه مدافعان آن منتقل‌شده و بر سرمایه اجتماعی حاکمیت افزودند.
7. تجربه راهپیمایی‌های شبانه در جنگ رمضان، نقشه آشوب‌های شبانه دشمن را برای همیشه تاریخ خنثی کرد. پس‌ازاین گذر تاریخی دیگر نمی‌توان از اهرم آشوب خیابانی برای فشار آوردن بر نظام اسلامی استفاده کرد. چه سلاح راهپیمایی شبانه می‌تواند هر آشوبی را خنثی کرده و در نطفه خفه کند.
8. جنگ رمضان پرده از چهره واقعی سلطنت‌طلبان و سرکردۀ آن‌ها برگرفت و شخصیت حقیقی، خودفروخته و نالایقشان را نشان داد. آن‌ها با حمایت از حمله نظامی به ایران عزیز، نماد و سمبل وطن‌فروشی شده و به‌عنوان مزدور در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شدند و دیگر توانایی فریب دادن جوانان پاک و ساده را نخواهند داشت.
9. جنگ رمضان فرصت‌های تنگه هرمز را به‌عنوان یک دارایی استراتژیک در میدان عمل نشان داد، مدیریت ایران بر آن را تثبیت کرد و حق ایجاد امنیت و گرفتن عوارض از آن را به مطالبه عمومی تبدیل نمود. این تنگه خدادادی گلوی جهان را در دست ایران قرار داده و منافع مادی، امنیتی و نظامی زیادی برای آن دارد که مقابله با تحریم‌ها ازجمله آن‌ها است.
10.  ایران با مقاومت در مقابل اصحاب جزیرۀ اپستین و دو دارندۀ بمب اتمی و ابرقدرت نظامی جهان و با درهم کوبیدن هم‌زمان پایگاه‌های دشمن در کشورهای همسایه به قهرمان تاریخ تبدیل شد. چه تاکنون هیچ کشوری در یک نبرد مستقیم و تمام‌عیار و در این حد و اندازه افسانه شکست‌ناپذیری آمریکای جهان خوار و رژیم جعلی صهیونی را به بازی نگرفته بود.
11. جنگ رمضان پتانسیل عظیم ایران را آزاد کرد و قدرت فزاینده و نوظهور آن را به رخ دنیا کشید. در این نبرد نابرابر قدرت جدیدی متولد شد که به اذعان متفکران و سیاستمداران جهانی پهلو به سه قدرت جهانی زده و ایران اسلامی را در جایگاه چهارمین قدرت جهانی قرار می‌دهد.
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گردوغبار میدان نبرد نظامی فرونشسته و صدای غرش موشک‌ها جای خود را به سکوتی داده که فریبنده‌تر از خود جنگ است؛ زیرا اکنون، نبرد اصلی نه در تنگه هرمز که در ذهن‌ها و قلب‌های نسل جوان در سراسر جهان آغاز شده است. این صرفاً جنگ روایت‌ها نیست؛ بلکه جنگ بر سر حافظه تاریخی است؛ نبردی بر سر اینکه آیندگان، این ۴۰ روز را چگونه به یاد خواهند آورد.
دشمن که در میدان سخت شکست خورده، تمام توان خود را به میدان نرم آورده است. آن‌ها با به خدمت گرفتن گران‌ترین مزدوران جنگ روانی و با تسلیحات هوش مصنوعی، یک خط تولید ۲۴ ساعته دروغ‌های خوش‌ظاهر راه‌اندازی کرده‌اند تا جای جلاد و شهید را در تاریخ عوض کنند و پیروزی قاطع ما را به یک ماجراجویی پرهزینه تقلیل دهند. هدف آن‌ها نه متقاعد کردن نسل ما، بلکه کاشتن بذر تردید در ذهن نسل بعدی است.
در این آوردگاه، بزرگ‌ترین خطای راهبردی، خودزنی داخلی است. هر اختلاف و تسویه‌حساب جناحی، مانند باز کردن یک شکاف در زرهی است که به‌سختی آن را به تن کرده‌ایم. گیس و گیس کشی‌های سیاسی، بهترین خوراک برای ماشین پروپاگاندای دشمن است تا با استناد به آن، روایت ملت متحد را مخدوش کند. پیروزی نظامی، ماده خام این جنگ جدید است. اگر متحد نباشیم، دشمن این پیروزی را از ما می‌رباید و آن را به شکستی در حافظه تاریخ تبدیل می‌کند. وحدتی که پیروزی نظامی را رقم زد، امروز برای تثبیت آن در تاریخ، حیاتی‌تر است.
ایران قوی؛ بهینه‌سازی مقاومت برای صلح پایدار است. ایران برای بهینه‌سازی موقعیت ساختاری و کارکردی در قالب هویتی ایران قوی، نیازمند مقاومت هوشمندانه با ترکیب عقلانیت در آمادگی نظامی، فعال شدن دیپلماسی روایتگر نتیجه محور، ارتقا هوش هیجانی جامعه و توجه به ظرفیت‌های معنویت ساز است. چنین فرآیندی می‌تواند باعث نمایش قدرت ملی و افزایش بازدارندگی شود به‌گونه‌ای که دشمن را وادار به اجتناب از جنگ کند، همان دشمنی که در شروع جنگ تصور نمی‌کرد با خودویرانگری روبرو خواهد شد و راه فروپاشی نظام‌مند خود را با انتخاب نادرست متوهمانه رقم بزند. البته این روند ناکامی نسبی دشمن نباید در تله شناختی کوچک نمایی و یا بزرگ‌نمایی اهریمنان قرار گیرد.
رهبر حکیم شهید با نسخه ایران قوی فرموده‌اند: «به مسئولین کشور و ملت عزیزمان می‌خواهم توصیه بکنم سعی کنند قوی بشوند؛ به قول شاعر خراسانی ما: «برو قوی شو اگر راحت ‌جهان طلبی». باید قوی بشوید؛ هم در اقتصاد قوی بشوید، هم در علم قوی بشوید، هم در فناوری باید قوی بشوید، هم در دفاع نظامی ‌باید قوی بشوید؛ باید قوی بشوید. تا قوی نشوید، دشمن‌ها به شما طمع خواهند کرد، به شما تعرض خواهند کرد».
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۱ - سناریوی خوش‌بینانه؛
روند مذاکرات به یک توافق منتج می‌شود و قبل از پایان زمان آتش‌بس دو هفته‌ای، توافق در چارچوب کلی صورت می‌گیرد. نشانه‌های این سناریو عبارت است ازآنجایی‌که عزم ترامپ برای خروج آبرومندانه از جنگ بوده، با توجه به طرح مواضع دو طرف مبنی بر نزدیک شدن به توافق و اعلام روایت پیروزی ترامپ برای خروج از جنگ در روز گذشته و به‌نوعی پیروزی سازی برای خودش، توافق اولیه بین دو طرف شکل می‌گیرد و گمانه‌زنی‌ها حاکی از شروع مذاکرات در روز دوشنبه همین هفته می‌باشد.
۲- سناریوی بدبینانه؛
طرح مذاکره مجدد برای توافق بین دو طرف از سوی آمریکا، بازی فریب برای تهاجم مجدد علیه ایران است. نشانه‌های آن عبارت است از این‌که با توجه به جابه‌جایی لجستیکی و اضافه شدن جنگ‌افزارهای پشتیبانی آمریکا و همچنین انجام رزمایش از سوی آمریکا در بحرین و دلایل دیگر...، آمریکا خود را برای تهاجم گسترده علیه ایران تا قبل از پایان آتش‌بس دوهفته‌ای آماده کرده است.
۳- سناریوی متوسط؛
روند وضعیت نه جنگ و نه مذاکره بدون تمدید زمان آتش‌بس یا با تمدید زمان آتش‌بس دنبال خواهد شد. نشانه‌ها عبارت است از این‌که هنوز فضای جنگی روی مذاکرات سایه انداخته و ازآنجایی‌که آمریکا با محاصره دریایی نتوانسته مدیریت کنترل بر تنگه هرمز را به دست بگیرد و همچنین با توجه به فضای ایجاد شده مثبت مبنی بر نزدیک شدن دو طرف برای توافق و از سوی دیگر، بلافاصله تهدید و تحقیر ایران از سوی آمریکا که منجر به اخذ تصمیم جدید ایران به بستن تنگه هرمز شده، فضای مثبت ایجاد شده برای توافق بین دو طرف در حال رنگ باختن است و از طرفی ترامپ برای خروج آبرومندانه و پیروزمندانه از میدان جنگ و عرصه مذاکره با مشکل جدی مواجه شده است، لذا روند وضعیت توقف جنگ و مذاکره، بهترین گزینه ترامپ خواهد بود.
اعلام باز شدن تنگه هرمز با شرایط کاملاً خاص و در هماهنگی کامل با نیروهای متولی موضوع انجام شده و عملاً بسیار محدود خواهد بود. این عبور که موکول به تداوم اجرای شروط آتش‌بس است سه شرط خواهد داشت: اول اینکه عبور از مسیر تعیین شده ایران صورت می‌گیرد. ورود به تنگه از شمال جزیره لارک و خروج از تنگه از جنوب لارک خواهد بود و به این ترتیب تنگه هرمز به‌طور کامل به آب‌های سرزمینی ایران منتقل می‌شود. این یک تغییر تاریخی، بی‌سابقه ‌و ماندگار در خلیج‌فارس است و سیادت ایران بر تنگه را برای همیشه تضمین می‌کند.
به‌این‌ترتیب درواقع ایران در حال اجرای یک عملیات تغییر مسیر بی‌سابقه در تنگه است. شرط دوم که در توییت وزیر خارجه هم آمده این است که فقط کشتی‌های جاری حق عبور از تنگه را خواهند داشت. تشخیص اینکه کدام کشتی تجاری است با ایران خواهد بود و این طبعاً شامل شناورهای دارای هرگونه ارتباط با دشمن نخواهد شد و بنابراین عبور عملاً با تشخیص ایران محدود شده و آزاد نخواهد بود. شناورهای تجاری عبور کننده نیز باید عوارض تأمین امنیت را به ایران بپردازند. سومین شرط نیز این است که عبور با هماهنگی نیروهای متولی دریانوردی ایران در تنگه یعنی نیروی دریایی سپاه صورت خواهد گرفت. با در نظر گرفتن مجموعه این شرایط عبور از تنگه محدود، با پرداخت عوارض و با مدیریت ایران خواهد بود و این همان چیزی است که از ابتدای جنگ ایران در پی آن بوده و اکنون آن را به امریکا تحمیل کرده است.
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 ملت شریف ایران باید بدانند به برکت مجاهدت فرزندان و حضور تاریخی آن‌ها درصحنه دشمن بیش از یک ماه است که برای توقف آتش سهمگین ایران و مقاومت التماس می‌کند اما مسئولین کشور به این دلیل که از همان آغاز تصمیم گرفته شده بود جنگ تا تحقق اهداف ازجمله پشیمان و مستأصل شدن دشمن و رفع تهدید بلندمدت از کشور ادامه پیدا کند، به همه این درخواست‌ها پاسخ منفی دادند و جنگ تا امروز که روز چهلم است ادامه پیدا کرد. همچنین ایران تاکنون چندین بار ضرب‌الاجل‌های ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور امریکا را رد کرده و همچنان تأکید می‌کند هیچ اهمیتی برای هیچ نوع ضرب‌الاجلی از جانب دشمن قائل نیست.
اکنون به ملت بزرگ ایران بشارت می‌دهیم که تقریباً تمامی اهداف جنگ محقق شده و فرزندان دلاور شما دشمن را به عجزی تاریخی و شکستی ماندگار کشانده‌اند. تصمیم تاریخی ایران که از پشتوانه یکپارچه تمام ملت برخوردار است این است که این نبرد را تا هرزمانی که لازم باشد ادامه بدهد تا دستاوردهای عظیم آن تثبیت شده و معادلات جدید امنیتی و سیاسی در منطقه مبتنی بر پذیرش قدرت و سیادت ایران و مقاومت خلق گردد.
 در همین راستا و مطابق تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) و تصویب شورای عالی امنیت ملی و با توجه به دست بالای ایران و مقاومت در میدان نبرد و ناتوانی دشمن از اعمال تهدیدهای خود به‌رغم همه ادعاها و پذیرش رسمی همه مطالبات به‌حق مردم ایران، تصمیم گرفته شد، برای نهایی کردن جزئیات، مذاکرات در اسلام‌آباد انجام شود تا ظرف حداکثر 15 روز با نهایی شدن جزئیات پیروزی ایران در میدان، در مذاکرات سیاسی نیز تثبیت گردد.
در همین راستا ایران ضمن رد همه طرح‌های ارائه شده از سوی دشمن یک طرح 10 ماده‌ای تدوین و به‌واسطه کشور پاکستان به‌طرف آمریکایی ارائه کرد و در آن بر نکات اساسی همچون عبور کنترل شده از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح ایران که جایگاه منحصربه‌فرد اقتصادی و ژئوپلیتیکی به ایران اعطا می‌کند، ضرورت پایان جنگ علیه همه اجزاء محور مقاومت که به معنای شکست تاریخی تجاوزگری رژیم کودک کش اسراییل خواهد بود، بیرون رفتن نیروهای رزمی آمریکا از تمامی پایگاه‌ها و نقاط استقرار در منطقه، ایجاد یک پروتکل عبور و مرور امن در تنگه هرمز به‌گونه‌ای که تضمین کننده تسلط ایران طبق پروتکل توافق شده باشد، پرداخت کامل خسارت ایران مطابق برآوردها، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه و قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، آزاد شدن کلیه اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نهایتاً تصویب همه این موارد دریک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت تأکید کرد. لازم به ذکر است تصویب این قطعنامه تمامی این توافقات را به قانون الزام‌آور بین‌المللی تبدیل کرده و یک پیروزی مهم دیپلماتیک برای ملت ایران ایجاد خواهد کرد.
اکنون نخست‌وزیر محترم پاکستان به ایران اطلاع داده که طرف آمریکایی به‌رغم همه تهدیدهای ظاهری این اصول را به‌عنوان مبنای مذاکرات پذیرفته و تسلیم اراده ملت ایران شده است. بر این اساس در عالی‌ترین سطح تصمیم گرفته شد ایران به مدت دو هفته و صرفاً بر مبنای این اصول مذاکراتی را در اسلام‌آباد با طرف آمریکایی انجام بدهد. تأکید می‌شود این به معنای خاتمه جنگ نیست و ایران خاتمه جنگ را تنها زمانی خواهد پذیرفت که با توجه به پذیرش اصول مدنظر ایران در طرح 10 ماده‌ای، جزئیات آن نیز در مذاکرات نهایی گردد.
این مذاکرات با بی‌اعتمادی کامل به‌طرف آمریکایی از روز جمعه 21 فروردین در اسلام‌آباد آغاز خواهد شد و ایران دو هفته برای این مذاکرات زمان اختصاص خواهد داد. این زمان با توافق طرفین قابل تمدید است. ضرورت دارد در این مدت وحدت کامل ملی حفظ شده و جشن‌های پیروزی با قدرت تداوم داشته باشد. مذاکرات کنونی یک مذاکرات ملی و ادامه میدان است و ضرورت دارد همه مردم، نخبگان و گروه‌های سیاسی به این فرآیند که زیر نظر رهبر انقلاب و عالی‌ترین سطوح نظام است اعتماد داشته و از آن حمایت به عمل بیاورند و به‌شدت از هرگونه اظهارنظر تفرقه‌افکنانه اجتناب کنند. اگر تسلیم دشمن در میدان تبدیل به دستاورد قاطع سیاسی در مذاکرات شد با هم این پیروزی عظیم تاریخی را جشن خواهیم گرفت وگرنه در میدان دوشادوش هم تا رسیدن به همه خواسته‌های ملت ایران خواهیم جنگید. دست‌های ما روی ماشه است و به‌محض آنکه کوچک‌ترین خطایی از دشمن سر بزند با قدرت کامل به آن پاسخ داده خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت مل، ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵
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جنگ فاشیستی: از دل لیبرالیسم مدعی آزادی و حقوق بشر، این چنین تمامیت‌خواهی و تجاوزگری و نفت‌ طلبی‌های آشکار، در عین بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر متولد و تکرار می‌شود. باید جدی اندیشید که چگونه می‌شود لیبرالیسم و سکولاریسم، این چنین کارگزارانی بدنام، بی‌رحم و بی‌منطق و چنین ساختار‌های سیاسی‌ای را به جهان ارزانی می‌دارد؟ چرا و چگونه دست آلوده این مدعیان حقوق بشر و آزادی، در وقوع این همه جنایت در جهان توسط رسانه‌های آن‌ها تطهیر و جنایت مستمر آن‌ها توجیه می‌شود؟
جنگ بطلان السحر: چه توهمات و چه سحر‌های رسانه‌ای و چه پروپاگاندا‌هایی که در این جنگ نابود نشدند، آیا زدن زیرساخت‌ها و جاهایی، چون پل افتتاح نشده کرج، انستیتو پاستور، فولاد، دانشگاه و ورزشگاه حمایت از مردم ایران است؟
جنگ فروپاشی‌ها: نه‌تنها در این جنگ، هیمنه زرق‌وبرق‌ها و برج‌ها و خودرو‌ها و شرکت‌های کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس به هم‌ریخت و زبونی و وابستگی سردمداران آن‌ها که در کلام ترامپ نسبت به شاهزاده سعودی منعکس شد، آشکارتر شد، فراتر از آن، هیمنه امریکا و ارتش به اصطلاح اول جهان نیز فروریخت و دست نابرتر آمریکا برای رقبای جهانی آن نیز رو شد.
جنگ شرمساران: شرمسار در این جنگ کم نیست، از علمای ساکت بلاد اسلامی و عالمان دینی سایر ادیان و مذاهب در جهان و اصحاب قلم و رسانه و دانشگاه تا شرمسارانی که وقوع این جنگ را در داخل مطالبه می‌کردند، یا فریب‌خوردگانی که روزی شعار‌هایی به‌شدت دیکته شده و نتیجه سال‌ها کار رسانه‌ای دشمن را در خیابان‌های ایران سر می‌دادند و با دل بستن به داعش خارجی و واقعی، به دنبال ناکجاآباد بیرونی‌ها بودند، امروزه روز فهمیده‌اند که آرش‌ها و رستم‌ها همین سپاه و بسیج و خاصه جان فدایان پای لانچر‌ها هستند، قهرمانان واقعی ایران که برای ماندن میهن، ابایی از تکه‌تکه شدن بدن‌هایشان ندارند و از سرباز تا فرمانده و تا سردارشان خود را فدای ملت ایران می‌کنند.
 جنگ تمدنی: الآن بیشتر از همیشه روشن شده است که دشمنان ایران، با خصومت‌ها و اهرم‌هایی، چون دوگانه سازی‌های دروغین مانند دوگانه «ایران و جمهوری اسلامی»، نه‌تنها در پی از بین بردن نظام اسلامی که به دنبال از بین بردن ایران و آوازه تمدنی و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک آن و زیرساخت‌های ایرانیان و ایران بوده و هستند.
2- [bookmark: _Toc228126911]تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی
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در صورت فروکش کردن جنگ تمام‌عیار آمریکا و اسرائیل غاصب علیه ایران، به نظر می‌رسد دشمن استراتژی «چمن‌زنی» را دنبال می‌کند. این رویکرد که از سوی مقامات اسرائیلی و برخی محافل آمریکایی مطرح می‌شود، بر این باور استوار است که تغییر رژیم در ایران ناممکن، اما استراتژی چمن‌زنی امکان‌پذیر است؛ یعنی هرگاه ایران در مسیر بازسازی تأسیسات هسته‌ای، نظامی یا علمی گام بردارد، با حملات دوره‌ای و نقطه‌ای هدف قرار می‌گیرد تا به عقب‌گرد وادار شود.
ترامپ با رفتارهای متناقض خود – از تمایل به مذاکره تا تهدید به حمله برق‌آسا و اعلام پیروزی – عملاً در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای خروج از جنگ است. ولی درعین‌حال، او به‌صراحت گفته است که در صورت نیاز «ضربات نقطه‌ای» به ایران وارد خواهد کرد. این همان سیاست چمن‌زنی است که تحت‌فشار رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود.
جمهوری اسلامی در این شرایط باید از خطای محاسباتی دشمن جلوگیری کند. استراتژی چمن‌زنی تنها زمانی کارآمد است که ایران منفعلانه عمل کند. پاسخ قاطع و پیش‌دستانه – چه در میدان نظامی، چه در عرصه دیپلماسی – می‌تواند این معادله را بر هم زند.
اول بازدارندگی فعال: نمایش قدرت نظامی و موشکی (تسلیحات رونمایی نشده)، همراه با آزمایش‌های دور‌ه‌ای و برگزاری رزمایش‌ها، دشمن را از اجرای حملات نقطه‌ای پرهزینه بازمی‌دارد.
دوم دیپلماسی تهاجمی: استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک (مانند محور مقاومت و همسایگان، تنگه هرمز و باب المندب) برای تبدیل مذاکرات احتمالی به اهرم فشار علیه چمن‌زنی.
بنابراین اگر ایران نتواند این استراتژی را خنثی کند، اوضاع داخلی – از معیشت تا امنیت – همچنان در معرض بی‌ثباتی خواهد بود و دشمن به هدف نهایی خود یعنی تضعیف دائمی نزدیک‌تر می‌شود.
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هفت درس از نبرد یکپارچه علیه سخت‌افزار و نرم‌افزار رژیم صهیونی، اگر تا دیروز تصور می‌کردیم جنگ یعنی نبرد تانک با تانک و موشک با موشک، این روزها باید تجدیدنظر کنیم. تجربه میدانی نبردهای رمضان ۱۴۴۷ نشان داد که حتی پیشرفته‌ترین سامانه پدافندی جهان، وقتی پایه‌های پشتیبانش (انرژی، داده و زنجیره تأمین) فرو بریزد، به توده‌ای بی‌اثر از آهن‌واره تبدیل می‌شود؛ اما مهم‌تر از آن: فروپاشی سخت‌افزار، تنها مقدمه‌ای برای فروپاشی نرم‌افزار است. وقتی پالایشگاه حیفا می‌سوزد، باور به ارتش شکست‌ناپذیر هم می‌سوزد. وقتی مردم تل‌آویو به پناهگاه‌ها می‌دوند، احساس امنیت مطلق نیز فرومی‌پاشد.
در این یادداشت، نگاهی به دکترین نبرد یکپارچه می‌اندازیم؛ راهبردی که همگام‌سازی ضربات علیه دارایی‌های فیزیکی و ساختاری را با هدف زمین‌گیری اراده سیاسی دشمن تلفیق می‌کند. هفت درس کلیدی از این دکترین را مرور می‌کنیم.
1- نقاط تک افتاده شکست؛ جایی که قطع یک رگ، کل پیکر را فلج می‌کند
در نگاه کل گرایانه، نقطه تک افتاده شکست گره‌ای است که هیچ پشتیبان و جایگزینی برای آن تعریف نشده است. رژیم صهیونیستی پر از چنین گره‌هایی است. پالایشگاه حیفا نزدیک به هشتاد درصد سوخت نیروهای مسلح را تأمین می‌کند. نیروگاه روتنبرگ در اشکلون بیست درصد برق رژیم را تولید می‌کند. فرودگاه بن‌گوریون دروازه ورود نود درصد کمک‌های نظامی خارجی است. این‌ها نقاط تک افتاده شکست رژیم هستند. اصابت به هرکدام، نه یک خسارت موضعی که فروپاشی زنجیره‌ای به دنبال دارد. اگر زیرساخت پشتیبان (زنجیره تأمین، اطلاعات و انرژی) را از پیشرفته‌ترین ارتش‌ها بگیرید، آن‌ها در عرض کمتر از یک ماه به یک نیروی ایستا و فاقد قدرت بازدارندگی بدل خواهند شد.
2- دو لایه نبرد: دست‌های امروز و دندان‌های فردا
دکترین نبرد یکپارچه، دو لایه مجزا اما به هم پیوسته را هدف قرار می‌دهد:
لایه نخست (عملیاتی) شامل دارایی‌های فیزیکی است که شوک سریع به توان رزمی وارد می‌کند: پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مراکز فرماندهی، پل‌های راهبردی. هدف این لایه، قطع دست‌های امروز دشمن است.
لایه دوم (ساختاری) اما بر دندان‌های فردا تمرکز دارد: مراکز تحقیق و توسعه، گلوگاه‌های انحصاری تولید قطعات حیاتی، زیرساخت‌های نرم‌افزاری پدافند و سرمایه انسانی نخبگان. هدف این لایه، زهرآگین کردن چاه است؛ آن‌قدر که دشمن حتی اگر سلاحی در میدان داشته باشد، فاقد قطعات یدکی، نرم‌افزار به‌روز و نیروی متخصص برای ادامه جنگ در شش تا دوازده ماه آینده باشد.
3- همگام‌سازی؛ تله دوگانه‌ای که دشمن را در تناقض می‌اندازد
تنها انهدام پالایشگاه حیفا (لایه نخست) کافی نیست، زیرا دشمن از ذخایر استراتژیک و مسیرهای لجستیک جایگزین بهره می‌برد. تنها نفوذ سایبری به سرورهای نرم‌افزاری پدافند (لایه دوم) نیز کافی نیست، زیرا سخت‌افزارهای موجود در میدان همچنان کار می‌کنند؛ اما وقتی این دو را همگام کنی، دشمن در یک تله دوگانه گرفتار می‌شود: از یک‌سو، توان ادامه نبرد جاری را از دست می‌دهد (سوخت نیست، فرماندهی مختل است، خط تدارکات خارجی قطع شده). از سوی دیگر، امکان بازسازی برای آینده را نیز نخواهد داشت (خط تولید موشک متوقف، نرم‌افزار پدافند آپدیت نمی‌شود، نخبگان نظامی فراری‌اند). نتیجه، پنجره فرصت مرگباری است که دشمن قادر به پر کردن آن نیست.
4- باور به برتری نظامی؛ با یک سوراخ در گنبد آهنین فرومی‌ریزد
جوامع صهیونیست بر دوپایه اساسی استوارند: برتری نظامی (ما شکست‌ناپذیریم) و امنیت مطلق (خانه‌های ما امن است). این دو مؤلفه، ستون‌های هویت جمعی و اراده سیاسی این رژیم را تشکیل می‌دهند. حالا تصور کنید موشکی از گنبد آهنین عبور می‌کند و به پالایشگاه حیفا اصابت می‌کند. تصاویر آتش‌سوزی در رسانه‌های اسرائیل پخش می‌شود. مردم حیفا و تل‌آویو به پناهگاه‌ها می‌دوند. در آن لحظه، نه یک پالایشگاه که باور به برتری نظامی فرومی‌ریزد. این همان تبدیل فناوری سخت (انهدام فیزیکی) به فناوری نرم (شکست اراده) است. دشمن ممکن است پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی را داشته باشد، اما اگر اراده سیاسی و باور عمومی خود را از دست بدهد، آن سامانه‌ها به وزنه‌های بی‌استفاده تبدیل می‌شوند.
5- تهدیدی که بدون شلیک، میلیاردها دلار هزینه تحمیل می‌کند
در تاریخ تقابل‌های منطقه‌ای، نمونه‌ای وجود دارد که در آن یک رهبر مقاومت، به‌جای هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی، نقطه‌ای را برگزید که هم هدف سخت بود و هم قطعه تلاقی فاجعه انسانی. آن هدف، تأسیسات ذخیره‌سازی آمونیاک در حیفا بود. تأسیساتی که اگر هدف قرار می‌گرفت، انتشار گاز سمی می‌توانست ده‌ها هزار غیرنظامی را بکشد.
اما نکته شگفت‌انگیز این است که حتی بدون شلیک، همین تهدید کافی بود تا رژیم صهیونیستی مجبور به تخلیه منطقه، تعطیلی تأسیسات و درنهایت تخریب فیزیکی آن شود. هزینه‌های این عقب‌نشینی راهبردی به صدها میلیون دلار رسید. این همان قدرت اجباری بدون شلیک است؛ فناوری نرمی که می‌تواند بدون یک موشک، دشمن را به زانو درآورد.
6- فرار نخبگان موتور اقتصاد و نوآوری رژیم صهیونی را خاموش می‌کند
اسرائیل غاصب بر پایه فراخوان یهودیان جهان و جذب سرمایه‌گذاران و نخبگان علمی بین‌المللی شکل گرفته است. این مدل، استارتاپ نیشن را ساخته است؛ اما این مدل یک آسیب‌پذیری کلیدی دارد: برعکس پذیری. وقتی جنگ به خانه‌ها نزدیک می‌شود، موشک‌ها به تل‌آویو اصابت می‌کند و آینده نامطمئن می‌شود، همان نخبگان و سرمایه‌گذاران برمی‌گردند به‌جایی که از آن آمده‌اند. هفته‌های نخست نبرد، شاهد خروج صدها میلیون دلار سرمایه و انتقال شرکت‌های فناوری پیشرفته به قبرس و یونان بودیم. این فرار نخبگان (که در سطح سه طبقه‌بندی می‌شود) موتور نوآوری و اقتصاد رژیم را تحلیل می‌برد؛ و این یک فناوری نرم است که با فناوری سخت اصابت موشک‌ها به مرکز تل‌آویو تغذیه می‌شود.
7- شکاف‌های قومی-مذهبی که در اثر فشار جنگی باز می‌شوند
جامعه صهیونی بر سه گسل بزرگ استوار است: حریدی‌ها که از خدمت سربازی معاف هستند، شهروندان عرب اسرائیلی (حدود بیست درصد جمعیت)؛ و یهودیان سکولار. در شرایط عادی، این شکاف‌ها پنهان می‌مانند؛ اما در شرایط جنگ فرسایشی و تلفات بالا، این گسل‌ها باز می‌شوند. درگیری‌های خیابانی حریدی‌ها با پلیس بر سر فرار از خدمت سربازی، اعتراضات شهروندان عرب علیه جنگ و نارضایتی طبقه متوسط سکولار از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی – همه این‌ها شکاف‌های راهبردی هستند که انسجام داخلی رژیم را نشانه می‌گیرند. این‌ها فناوری‌های نرم سطح دو هستند؛ بحران‌هایی ساختاری که در اثر فشار هم‌زمان سخت‌افزاری (تلفات و هزینه‌ها) و نرم‌افزاری (روایت شکست) فعال می‌شوند.
سخن پایانی: نبرد واقعی، نبرد اراده است
پیروزی در میدان سخت، بدون تثبیت پیروزی در میدان نرم، تنها یک دستاورد موقت است. می‌توانی پالایشگاه حیفا را بزنی، اما اگر نتوانی باور ارتش شکست‌ناپذیر را در هم بشکنی، دشمن بازسازی می‌کند. می‌توانی گنبد آهنین را از کار بیندازی، اما اگر نتوانی احساس امنیت مطلق را از او سلب کنی، مردمش در پناهگاه‌ها هم به دولت پشت می‌کنند. دکترین نبرد یکپارچه به ما می‌آموزد که همگام‌سازی کلید پیروزی است. هم‌زمان باید «دست‌های امروز» و «دندان‌های فردا» را ببری. هم‌زمان باید پالایشگاه را بزنی و روایت پیروزی مقاومت را تثبیت کنی. هم‌زمان باید مرکز فرماندهی دشمن را فلج کنی و شکاف‌های قومی را عمیق‌تر نمایی.
درنهایت، بدان که دشمن ممکن است پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی جهان را در اختیار داشته باشد؛ اما اگر اراده سیاسی و باور عمومی خود را از دست بدهد، آن سامانه‌ها به توده‌هایی بی‌اثر از آهن‌واره تبدیل می‌شوند. نبرد واقعی، نبرد بر سر اراده است. سخت‌افزار تنها ابزاری برای رسیدن به آن مقصد است. اگر زیرساخت پشتیبان (زنجیره تأمین، اطلاعات، انرژی و باور عمومی) را از پیشرفته‌ترین ارتش‌ها بگیرید، آن‌ها در عرض کمتر از یک ماه به یک نیروی ایستا و فاقد قدرت بازدارندگی بدل خواهند شد؛ و آن لحظه، لحظه فروپاشی است.
[bookmark: _Toc228126914]ترامپ برداشت نادرستی از ایرانی‌ها داشت
مالی دیپلمات پیشین آمریکایی: ترامپ برداشت نادرستی از ایرانی‌ها داشت؛ آن‌ها بر سر توانایی‌های خود کوتاه نمی‌آیند. متأسفانه نشانه روشنی از مذاکرات دیده نمی‌شود. هنوز مشخص نیست موضع واقعی آمریکا چیست. بیشتر به نظر می‌رسد یک دور دیگر از گفتگوهای بی‌ثمر در پیش باشد. ممکن است مذاکرات پوششی برای اقدامات نظامی باشد، زیرا سه ناو هواپیمابر در منطقه حضور دارند.
به نظر می‌رسد ترامپ از روز اول برداشت نادرستی داشت. هرکسی شناختی از ایران داشته باشد می‌دانست که تهران به‌سادگی برنامه هسته‌ای، توان موشکی یا ظرفیت‌های دفاعی خود را کنار نخواهد گذاشت. اهداف او مبهم، متغیر و پراکنده بوده‌اند، بنابراین هرلحظه ممکن است اعلام کند به اهدافش رسیده و پیروز شده است. شاید بهترین امید همین باشد که از ادامه این جنگ خسته شود. این جنگ غیرقانونی بود که باعث شد به مردم زیادی آسیب برسد اما به نظر می‌رسد ترامپ بیشتر نگران این است که برنده به نظر برسد یا بازنده، اما سؤال اصلی این است که او از دید بسیاری از جهانیان برای تصمیمات خودسرانه خود، به‌عنوان جنایتکار جنگی شناخته می‌شود.
[bookmark: _Toc228126915]حزب‌الله با قدرت جنگ را مدیریت می‌کند
یاکوف لاپین تحلیلگر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی: گفتمان رسمی اسرائیل امروز در جنوب لبنان با یک چالش وجودی شوکه کننده ازنظر جغرافیایی و نظامی روبرو است. حزب‌الله با قدرت جنگ را مدیریت می‌کند. حزب‌الله همچنان می‌تواند جنگ را با کارایی بالا مدیریت کند و ادعای اسرائیل درباره مهار خود را زیر سؤال ببرد. محافل امنیتی اسرائیل [غاصب] اعتراف می‌کنند ۵۰ درصد حملات موشکی حزب‌الله از شمال رودخانه لیتانی شلیک می‌شود. شلیک این موشک‌ها نشان می‌دهد راهبرد اسرائیل [غاصب] در جدا کردن جبهه‌های محور مقاومت شکست خورده است؛ چهار لایه دفاعی اسرائیل [غاصب] نتوانسته تهدید حزب‌الله را خنثی کند.
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الف) قبل از برگزاری مذاکرات
1. تقاضای آتش‌بس از سوی آمریکا و موافقت آن با شروط ایران؛ یعنی بن‌بست آمریکا در میدان و در نقطه مقابل، دست برتر ایران.
2. انتخاب سردار قالیباف به‌عنوان سرپرست هیئت ایرانی؛ یعنی ایران مذاکرات را در ادامه میدان جنگ می‌دید.
3. تأکید سردار قالیباف بر تحقق پیش‌شرط‌های مذاکرات؛ یعنی ایران با اصرار طرف مقابل و قول او برای دادن امتیازات وارد مذاکرات شد.
ب) حین مذاکرات
1. دبه درآوردن آمریکا؛ یعنی همچنان نمی‌توان به او اعتماد کرد.
2. پافشاری تیم مذاکره کننده ایرانی بر تأمین منافع و شروط ایران؛ یعنی ایران هم در میدان دست برتر دارد و باید امتیاز بگیرد و هم از به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اگرچه ممکن است منجر به دور جدیدی از جنگ شود، واهمه‌ای ندارد. معنای نکته اخیر آن است که تهدید نظامی آمریکا در برابر ایران بی‌اثر شده است.
3. ترک سریع اسلام‌آباد از سوی هیئت آمریکایی؛ یعنی آن‌ها از تحقق نتیجه مطلوب ناامید شده‌اند.
4. ناتوانی ونس در تصمیم‌گیری در برابر ایران؛ یعنی قرار گرفتن آمریکا در موقعیتی که هر انتخابی برای آن خسارت‌بار است: آمریکا نه می‌تواند شروط ایران را بپذیرد و نه می‌تواند به‌راحتی وارد جنگ شود.
5. تمرکز آمریکا در مذاکرات بر باز کردن تنگه هرمز؛ یعنی ایران گلوگاه مناسبی برای فشار به‌طرف مقابل در اختیار دارد.
6. تکرار خواسته‌های آمریکا در زمینه غنی‌سازی و...؛ یعنی آمریکا با تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در میدان، می‌کوشد همچنان بر اساس محاسبات سابق با ایران مواجه شود. برخورد مقتدرانه هیئت ایرانی در شکست این محاسبات تأثیر تعیین‌کننده‌ دارد.
اکنون باید روی تغییر محاسبات آمریکا در قبال ایران کار شود؛ با تقویت اتحاد مقدس.
[bookmark: _Toc228126917]جنگ ویتنام؛ نقاب آزادی بر چهره‌ غارت
آیا می‌دانستید جنگ ویتنام با شعار دفاع از آزادی شروع شد؟ اما این تنها یک دروغ بزرگ بود تا ماشین جنگی آمریکا، موتور استثمار منابع آسیای جنوب شرقی را روشن نگه دارد. هاوارد زین، در کتاب معروفش تاریخ مردمی ایالات‌متحده، پرده از حقیقتی برمی‌دارد که در میان هیاهوی پروپاگاندا گم شده است. طبق اسناد، رؤسای جمهور وقت آمریکا کندی، جانسون و نیکسون همگی برای جنگ یک روایت واحد را تکرار می‌کردند: توقف کمونیسم در آسیا و پاسخ به خواست مردم؛ اما این تنها نقابی بر چهره‌ واقعی تجاوز بود.
 حقیقت این بود که ایالات‌متحده این جنگ ویرانگر را نه برای نجات مردم، بلکه برای تسلط بر منابع حیاتی مالایا (مالزی امروزی)، اندونزی و ویتنام شروع کرد؛ مناطقی که در آن زمان منبع اصلی لاستیک طبیعی (کائوچو) و قلع در جهان بودند و ذخایر عظیم نفتی و سایر کالاهای استراتژیک را در دل خود داشتند. روایت زین نشان می‌دهد که چگونه رهبران آمریکا با مانع‌تراشی در مسیر اتحاد بخش‌های شمالی و جنوبی ویتنام، ابتدا دو ملت را به جان هم انداختند و سپس با پیشرفته‌ترین تسلیحات، صدها هزار انسان بی‌گناه از پیر و جوان گرفته تا زن و مرد را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن قتل‌عام کردند.
در این میان، رسانه‌ها، مطبوعات و رادیوها اما وظیفه‌ای جزئی‌تر داشتند: تبدیل تجاوز اقتصادی به مأموریت ایدئولوژیک آن‌ها مأمور شدند تا این دروغ بزرگ را در اذهان عمومی نهادینه کنند. نکته‌ تکان‌دهنده اینجاست که این خوش‌خدمتی بی هزینه نبود؛ شرکت‌های تولید سلاح، ۱۵ درصد از سود حاصل از فروش تسلیحات جنگی‌شان را به همین رسانه‌ها اختصاص می‌دادند تا صدای مخالفان خفه شده و شعله‌های جنگ روشن بماند.
جنگ ویتنام، نه یک نبرد برای آزادی که یک تجاوز برنامه‌ریزی‌شده برای تأمین منافع اقتصادی بود. تاریخ، درسی است که باید آموخت: هر وقت شعارهای پرطمطراق دفاع از آزادی را شنیدید، به دنبال منابعی بگردید که پشت این پرده، در حال تاراج شدن هستند.
[bookmark: _Toc228126918]جنگ ایران جدایی آمریکا از جهان را شتاب می‌بخشد
پایگاه پلیتیکو در تحلیلی نوشت:
1- جدایی از آمریکا؛ از کانادا تا تاجیکستان: نخست‌وزیر کانادا: «نمی‌توانیم به یک شریک خارجی تکیه کنیم». در تاجیکستان، دیپلمات‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که جنگ ایران به ظهور یک روایت ضدآمریکایی پایدار منجر شده است.
2-  افزایش قیمت انرژی و روی آوردن جهان به سمت چین: کشورهای آسیایی نصب انرژی تجدید پذیر را شتاب می‌بخشند. بسیاری به چین روی می‌آورند که زنجیره تأمین انرژی خورشیدی، خودروهای برقی و باتری‌ها را در کنترل دارد.
3-  متحدان کمتر در میدان نبرد: ترامپ نزدیک‌ترین متحدان را از قبل مطلع نکرد. بریتانیا و فرانسه بدون آمریکا، برنامه‌ای برای باز نگه‌داشتن تنگه تدوین کرده‌اند.
4-  دیپلماسی در حال فروپاشی: دیپلمات‌های آمریکایی در تاجیکستان: رقبا در حال هزینه برای تضمین تسلط روایی در چهارراه چین، افغانستان، روسیه و ایران هستند.
توماس رایت، مقام پیشین شورای امنیت ملی: متحدان نمی‌دانند چه را باور کنند، دشمنان نمی‌دانند از چه بترسند، کابینه نمی‌داند استراتژی چیست.
[bookmark: _Toc228126919]ضرورت راهبردی در مدیریت تنگه هرمز
تنگه هرمز به‌عنوان شاهراه حیاتی انرژی در جهان، نماد عینی اقتدار و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. در تحلیل راهبردی مدیریت کلان کشور، نهادینه کردن حق حاکمیت بر این آبراه، به‌ویژه با دریافت عوارض عبور از کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌ها، یکی از اقدامات کلیدی برای تأمین منافع ملی محسوب می‌شود. این رویکرد نه‌تنها جبران بخش مهمی از عوارض جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس را ممکن می‌سازد، بلکه به‌عنوان یک مؤلفه قدرت بازدارنده در برابر فشار نظام سلطه عمل می‌کند. نگاه تخصصی به این موضوع نشان می‌دهد که دریافت حقوق قانونی ایران از ترانزیت دریایی، می‌تواند به منبع درآمدی پایدار و مطمئن تبدیل شود که در مقایسه با درآمدهای نفتی، وابستگی اقتصادی کشور را به نوسانات بازار جهانی انرژی کاهش می‌دهد.
از منظر حقوق بین‌الملل و در چارچوب حاکمیت ملی، اعمال نظارت بر ورود و خروج کشتی‌ها، حقی ناشی از مالکیت و تسلط جغرافیایی ایران بر این منطقه است. سیاست‌گذاری برای اخذ عوارض از شناورهای عبوری، ابزاری قدرتمند در دیپلماسی اقتصادی است، به‌گونه‌ای که هرگونه اقدام خصمانه از سوی کشورهای متخاصم، می‌تواند با ابزار کنترل عبور و مرور پاسخ داده شود. این راهبرد موجب می‌شود که تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، کارایی پیشین خود را از دست بدهند، زیرا ایران با استفاده از اهرم فشار تنگه هرمز، قادر خواهد بود کشور تحریم‌کننده را در حوزه مبادلات انرژی و دریایی دچار چالش نماید. تداوم این سیاست و پافشاری بر اجرای آن، به‌تدریج به یک رویه بین‌المللی تبدیل خواهد شد که جهان ناگزیر به پذیرش آن است.
درواقع، این موضوع یک حق مسلم و غیرقابل‌مذاکره است که ریشه در صیانت از تمامیت ارضی و منافع اقتصادی کشور دارد. برخلاف رویه‌های پیشین که بدون اخذ عوارض صورت می‌گرفت، حرکت دولت برای تغییر این وضعیت و نهادینه کردن دریافت عوارض، گامی روبه‌جلو در مسیر استقلال اقتصادی و تقویت اقتدار منطقه‌ای ایران است. با استمرار در این مسیر و تقویت ناوگان نظارتی، جمهوری اسلامی می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان قدرت بلامنازع در مدیریت یکی از مهم‌ترین معابر استراتژیک جهان تثبیت کند. این اقدام، علاوه بر تأمین منابع مالی موردنیاز برای عمران کشور، پیام روشنی به جامعه جهانی مبنی بر تغییر موازنه قدرت به نفع ایران ارسال می‌کند. نهایتاً، مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز با اتکا به توان داخلی و اراده سیاسی، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد دریایی ایران باشد که اثرات بلندمدت آن بر بهبود وضعیت معیشتی و تأمین خسارات وارده بر پیکره اقتصادی کشور، ملموس و تعیین‌کننده خواهد بود. لذا، این رویکرد باید به‌عنوان یک اولویت راهبردی در سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی باقی بماند تا منافع ملی در عالی‌ترین سطح تأمین گردد.
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وال‌استریت ژورنال نوشت:
۱. آمار مهمات مصرف شده در ایران: آمریکا بیش از ۱۰۰۰ فروند تاماهاوک و بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ موشک پدافندی شلیک کرده است. این شامل ۲۷٪ تاماهاوک، یک سوم اس‌ام-۶، بیش از دو سوم پاتریوت و بیش از ۸۰٪ تاد بوده است.
۲. شش سال زمان برای بازسازی کامل: مقامات آمریکایی می‌گویند بازسازی برخی ذخایر تا شش سال طول می‌کشد. این مصرف بالای تسلیحات، یک پنجره آسیب‌پذیری در غرب اقیانوس آرام ایجاد کرده است.
۳. دوراهی راهبردی آمریکا: هر موشکی که در یک صحنه شلیک شود تا زمان جایگزینی در صحنه دیگر در دسترس نیست. در صورت درگیری چین با تایوان، سناریوی سختی پیش خواهد آمد.
۴. ایران با «هزینه ناچیز» کنترل تنگه را در دست دارد: ایران با کنترل مؤثر بر تنگه هرمز، مزیت جهانی با هزینه ناچیز پیدا کرده است. لفاظی‌های ترامپ در تهران اثر خود را از دست می‌دهد.
۵. جمع‌بندی: یک تناقض راهبردی: طولانی شدن جنگ، موشک‌های مورد نیاز برای بازدارندگی در برابر چین را مصرف می‌کند. با شش سال زمان برای بازسازی، این پرسش باقی می‌ماند که چه کسی زودتر جا می‌زند.
وابستگی زنجیره تأمین تسلیحات آمریکا به چین محرز است:
تحقیقات نشان می‌دهد که ایالات‌متحده نه برای تأمین مواد خام راهبردی، بلکه برای تهیه قطعات میانی و محصولات نیمه ساخت‌های همچون آهنرباهای دائمی قدرتمند، باتری‌های پیشرفته، لیزرهای کاربردی در سامانه‌های هدف‌گیری و برخی تراشه‌های تخصصی نظامی به شرکت‌های چینی و زیرساخت‌های صنعتی این کشور متکی است. آمریکا در رده‌های حیاتی مانند الکترونیک به ۳۰۵ شرکت چینی، در بخش‌های نرم‌افزار با ۱۸۹ تأمین‌کننده، ساختار با ۱۸۷ تأمین‌کننده، پیشرانه با ۲۳۳ تأمین‌کننده و سیکر با ۱۲۶ تأمین‌کننده وابستگی دارد. در صورت بروز اختلالات در صادرات این اقلام به دلایل سیاسی یا بحران‌های جهانی، همچون همه‌گیری‌ها یا تحریم‌های متقابل، توان بازدارندگی و آمادگی رزمی نیروهای مسلح آمریکا با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
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ریچارد هاس رئیس سابق شورای روابط خارجی و از مشهورترین تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا در دنیا اعلام کرد سه گزینه پیشِ روی دولت ترامپ در این مقطع وجود دارد: «تشدید تنش، رها کردن (حفظ وضع موجود) و مذاکره و توافق».
مشکل تشدید یا ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران این است که چنین رویکردی نه به تسلیم تهران منجر می‌شود و نه ظرفیت تحقق تغییر حکومت را دارد و حتی قادر به بازگشایی تنگه هرمز نیز نخواهد بود. ادامه درگیری نظامی صرفاً موجب فرسایش منابع محدود و رو به کاهش نظامی آمریکا می‌شود.
گزینه رها کردن یا حفظ وضع موجود، در عمل به معنای باقی ماندن تنگه هرمز در وضعیت انسداد و تشدید بحران اقتصادی جهانی خواهد بود. این رویکرد تنها در صورتی منطقی به نظر می‌رسد که واشنگتن باور داشته باشد توان تحمل پیامدهای بسته ماندن تنگه هرمز در آمریکا و اقتصاد جهانی بیش از ظرفیت ایران است.
گزینه سوم یعنی فشار برای دستیابی به توافق اگرچه ممکن است از سوی برخی نشانه ضعف تلقی شود اما در مقایسه با سایر گزینه‌ها کم‌هزینه‌ترین و کم‌خطرترین مسیر برای آمریکا محسوب می‌شود. محور اصلی مذاکرات دیپلماتیک عملاً بر دو موضوع متمرکز شده است: آینده تنگه هرمز و سرنوشت برنامه هسته‌ای حکومت ایران.
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کانال ۱۲ رسانه رسمی رژیم صهیونی اعلام کرد موشک خوشه‌ای را رهگیری نمی‌کنیم چون نمی‌صرفد، صدها موشک به سمت ما شلیک شده است، دو سال طول می‌کشد تا ذخایر موشکی‌مان به قبل برگردد. در طول جنگ فعلی اسرائیل با کمبود شدید موشک پدافندی مواجه شد، بیشتر موشک‌های خوشه‌ای از دفاع هوایی اسرائیل عبور کردند، نه به این دلیل که قابل رهگیری نبودند یا دشوار بود، بلکه به این دلیل که فرماندهان مجبور بودند موشک‌های رهگیر Arrow را حفظ کنند.
از صدها موشک شلیک شده ۶۱ موشک خوشه‌ای موفق به باز کردن ریز مهمات خود شدند و تنها ۱۶ موشک بالستیک با کلاهک معمولی عبور کردند. یک مقام ارشد دفاعی گفت تصمیم به عدم رهگیری موشک‌های خوشه‌ای عمدی بود تا از هدررفتن موجودی محدود جلوگیری شود. اکنون ۲۰ الی ۳۰ درصد موشک‌های پدافندی پیش از جنگ باقی مانده و حتی پس از اینکه دولت به‌طور شدید تولید را افزایش داد، دریافت موشک‌ها به تعداد پیش از جنگ دو سال دیگر طول خواهد کشید.
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مدت زمان زیادی از جنگ‌افروزی اخیر آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه ایران در قالب جنگ رمضان نمی‌گذرد. رویدادی که با مقاومت جانانه ایران، هم کارت‌های قدرت تازه‌ای نظیر تسلط بر تنگه هرمز و تعریف یک رژیم حقوقی جدید برای آن از سوی کشورمان را سبب شد و هم قدرت نظامی و وحدت ملی ایرانیان را به رخ جهان کشید. کما اینکه کمتر تحلیلگر و رسانه‌ای حتی در جهان غرب وجود دارد که اقرار نکرده باشد ایران را باید پیروز جنگ رمضان دانست. بااین‌همه در خلال جنگ مذکور، دولت اسپانیا و مخصوصاً شخص نخست‌وزیر این کشور «پدرو سانچز»، حمایت‌های قاطعی را از کشورمان انجام دادند.
موضوعی که توجهات بین‌المللی گسترده‌ای را جلب کرد و حتی عصبانیت کاخ سفید و شخص ترامپ را به دنبال داشت و وی تا آستانه تحریم اسپانیا هم پیش رفت. اسپانیا در جریان جنگ رمضان اقدام به حداقل رساندن روابط دیپلماتیک خود با اسراییل و حتی بستن سفارش در اراضی اشغالی کرد و جالب اینکه نسبت به توسعه همه‌جانبه روابط با ایران ابراز علاقه نمود و خیلی زود سفارتش در تهران را هم بازگشایی کرد. ایران نیز ضمن تشکر از مواضع مادرید، در جنگ رمضان اجازه عبور چند کشتی اسپانیایی از تنگه هرمز را صادر کرد و از توسعه پیوندها با دولت اسپانیا استقلال کرده است.
بااین‌همه، در رابطه با حمایت‌های دولت اسپانیا از ایران، باید ۵ نکته مهم را مدنظر داشت:
یک: دولت وقت اسپانیا در سال ۲۰۰۳، در تجاوز به عراق، با آمریکا مشارکت داشت. این مسئله موجب شد تا اعتراضات تاریخی در اسپانیا شکل بگیرد و تنها در مادرید تا دو میلیون نفر به خیابان‌ها بریزند و علیه تصمیم دولت اعتراض کنند. اگرچه دولت اسپانیا به نظر مردم در آن زمان بی‌اعتنایی کرد بااین‌حال، شکافی عمیق میان مردم و دولت در اسپانیا ایجاد شد که منجر به سقوط دولت وقت اسپانیا گشت. ازاین‌رو، دولت فعلی اسپانیا با عدم همراهی با تجاوز اخیر به خاک کشورمان، عملاً تأکید کرد که بنا ندارد یک اشتباه تاریخی را مجدداً تکرار کند و شاهد شکاف میان دولت و ملت خود باشد.
دو: دولت اسپانیا صراحتاً اعلام کرد که تجاوز به خاک ایران با دلایل واهی و غلط رخ‌داده و مادرید بنا ندارد اشتباه مشارکت خود در جنگ عراق و فریب خوردن توسط دولت آمریکا را که آن‌هم با دلایل واهی رخ داد، تکرار کند.
سه: مواضع قاطع دولت اسپانیا در مخالفت با تجاوز به ایران، در نوع خود شکافی جدی در بلوک کشورهای اروپایی و ناتو هم ایجاد کرد. دولت آمریکا سعی داشت تجاوز به ایران را در قالب یک اجماع غربی به جهانیان بفروشد اما اسپانیا با مواضع خود به‌کل این تفسیر را بی‌معنا کرد.
چهار: دولت اسپانیا مانع از استفاده آمریکایی‌ها از دو پایگاه نظامی خود در خاک این کشور شد که همین مسئله زنجیره تدارکات و ترابری نیروهای آمریکایی در تجاوز به خاک ایران را با مشکل روبه‌رو کرد. اسپانیا هرگونه تردد مرتبط با تجاوز به ایران از طریق قلمرو خود را ممنوع کرد. پس‌ازاین رویداد بود که برخی از دیگر دولت‌های اروپایی نظیر ایتالیا و فرانسه و البته آلمان و انگلیس هم به‌تدریج مواضع انتقادی خود از حمله آمریکا و اسراییل غاصب به ایران را به‌صورت جدی‌تر بیان کردند. از این منظر، اسپانیا دومینوی انتقاد از جنگ‌افروزی جدید علیه ایران در جهان غرب را تحریک و سرعت بخشید.
پنج: حمایت مردم و دولت اسپانیا از ایران در جریان جنگ رمضان را باید نتیجه تلفیق چند مؤلفه دانست. جامعه اسپانیا در اروپا به جامعه‌ای که به‌شدت ضد جنگ است شهره است. درعین‌حال، این جامعه هیچ نگاه مثبتی به سریال ماجراجویی‌های خارجی دولت آمریکا ندارد و خود را در برهه‌های زمانی مختلف بازیچه آن یافته است. ورای این‌ها، به نظر می‌رسد جامعه اسپانیا، جامعه‌ای اصیل و حق‌طلب نیز است. کما اینکه در جریان تحولات جنگ غزه نیز مردم اسپانیا و دولت آن یکپارچه به حمایت از مردم فلسطین و محکوم کردن صهیونیست‌ها پرداختند. این حق‌طلبی در خلال جنگ رمضان نیز خود را در قالب حمایت گسترده از ایران به نمایش گذاشت.
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شهید ماشاءالله پیل‌افکن، در ادامه عملیات چزابه، به‌تنهایی شش شبانه‌روز در مقابل و پشت جبهه دشمن بدون وقفه برای نجات تیپ ۷۷ خراسان از محاصره، با دشمنان بعثی جنگید و آن‌قدر از مهمات ذخیره و دپو شده دشمن استفاده کرد تا مهمات آن محدوده به پایان رسید. آنگاه با لبان تشنه و بدن خسته و گرسنه و چشم ترکش‌خورده‌ای که ۶ شبانه‌روز نخوابیده بود، در محاصره دشمن قرار گرفت و به‌تنهایی به اسارت دشمن درآمد. اين قهرمان ناشناخته ایران به‌تنهایی دو شبانه‌روز گردان‌های زرهی و پیاده دشمن را زمین‌گیر کرد تا تیپ مشهد از محاصره، رهایی یابد.
دشمنان بعثی شکست‌خورده، خشم خود را، با شکنجه‌های متعدد بر ایشان، ازجمله بریدن دو دست توانمندش از بازو، بیرون آوردن دو چشم او، شکستن دندان‌هایش، کندن پوست سر و جمجمه‌اش و همچنین کندن محاسن شریفش با پوست و گوشت صورتش و با نشاندن صد‌ها گلوله در پیکر پاکش، از او انتقام گرفتند و چه عاشقانه به ديدار حق شتافت شهید ماشاءالله پیل افکن قهرمان چزابه این شهید عزیز از روستای اسپاهیکلاه دابو شهرستان آمل می‌باشد. چرا آن‌قدر در معرفی قهرمانان بی‌نظیرمان کوتاهی می‌شود درحالی‌که دشمن برای بچه‌های ما قهرمانان پوشالی درست می‌کنند؟ شادی ارواح طیبه شهدا، اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم.
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بدون تردید هیچ مکتب و آیینی به‌اندازه‌ی اسلام بر اهمیت تفکر و اندیشیدن تأکید نکرده است؛ تا جایی که این آیه‌ به پیامبر دستور می‌دهد که به مردم بگوید: من فقط شما را به یک مطلب پند می‌دهم و آن این‌که دو نفر دو نفر یا تک‌تک و ‌دور از هرگونه غوغا و شلوغی محیط‌های احساسی، با خود خلوت کنید و برای خشنودی خدا و نه هیچ‌کس دیگر تصمیم بگیرید که بیندیشید؛ اندیشه‌ای ‌دور از تعصب و پیش‌داوری‌های ناآگاهانه. آری، نخستین و مهم‌ترین توصیه‌ی دین ما، دعوت به تفکر و اندیشیدن در سایه‌ی توجه به خداست؛ زیرا هیچ تحول و پیشرفتی بدون تفکر ایجاد نمی‌شود.
اسلام از مردم می‌خواهد که درباره‌ی آفریدگار خویش، درباره‌ی این‌که در کجای هستی قرار دارند، درباره‌ی این‌که به کجا می‌روند و برای چه هدفی خلق شده‌اند، بیندیشند. اسلام، مردم را به تفکر درباره‌ی مخلوقات خدا به‌ویژه وجود خودشان فراخوانده و نیز از آنان خواسته که درباره‌ی سخنان خدا و آیات بی‌شمار او بیندیشند. اسلام همچنین از انسان‌ها می‌خواهد که در رفتار خود بیندیشند و آن را اصلاح کنند. آری، اسلام، آیین تفکر است.
در روایاتِ پیشوایان معصوم ما نیز فکر و اندیشه در درجه‌ی نخست اهمیت قرار گرفته است. امام علی (ع) می‌فرماید: «آگاه باشید که هیچ خيری در عبادتِ بدون تفکر نیست.» گاهی می‌شود که عبادت برای انسان به‌صورت عادت درمی‌آید؛ یعنی چون عادت کرده‌ایم، نماز می‌خوانیم. در این صورت، عبادت ما فقط عمل و حرکتی ظاهری است. در روایتی از امام رضا (ع) می‌خوانیم: «عبادت به فراوانی نماز و روزه‌ [بی‌تفکر] نیست. عبادت حقیقی، اندیشیدن در کار خدا [و اسرار جهان آفرینش] است.» در حدیث دیگری از امیر مؤمنان علی می‌خوانیم: «این تفکر است که [انسان را] به کارهای خوب و انجام دادن آن‌ها دعوت می‌کند.»
[bookmark: _Toc228126927]خاطره‌ ناب نماز حاج قاسم در کاخ کرملین
زدیم بغل. وقت نماز بود. گفتم: «حاجی قبول باشه.» ‌گفت: «خدا قبول کنه ان‌شاءاللّه.» نگاهم کرد. ‌گفت: «ابراهیم!» نگاهش کردم. ـ نمازی خوندم که در طول عمرم توی جبهه هم نخوندم. ـ حاج‌آقا شما همه نمازهاتون قبوله. قصه‌اش فرق ‌می‌کرد. رفته بود کاخ کرملین. قرار داشت با پوتین. تا رئیس‌جمهور روسیه برسد وقت اذان شد.
حاجی هم بلند شد. اذان و اقامه‌اش را گفت. صدایش ‌پیچید توی سالن. بعد هم ایستاد به نماز. همه نگاهش ‌می‌کردند. می‌گفت در طول عمرش همچین لذتی از نماز نبرده بوده. پایان نماز پیشانی‌اش را گذاشت روی مهر. به خدای خودش ‌گفت: «خدایا این بود کرامت تو، یه روزی توی کاخ کرملین برای نابودی اسلام نقشه ‌می‌کشیدند، حالا منِ قاسم سلیمانی اومدم اینجا نماز خوندم». (کتاب سلیمانی عزیز؛ راوی: ابراهیم شهریاری، دوست و هم‌رزم حاج قاسم).
[bookmark: _Toc228126928]چرا در زمان جنگ، اینترنت بین‌الملل قطع می‌شود
وقتی در زمان جنگ اینترنت بین‌الملل ناگهان قطع می‌شود، بسیاری از مردم این سؤال را می‌پرسند که اینترنت چه ربطی به میدان نبرد دارد؟ پاسخ در شکل تازه‌ای از جنگ پنهان نهفته است؛ جایی که پهپادهای کوچک و ارزان می‌توانند از داخل یک شهر به پرواز درآیند اما هدایت آن‌ها از هزاران کیلومتر دورتر انجام شود. در چنین نبردی، اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیست و به بخشی از سامانۀ فرماندهی و هدایت عملیات تبدیل می‌شود.
در سناریوهای واقعی، فرد نفوذی پهپاد را در نقطۀ نزدیکی هدف مستقر می‌کند؛ اما کنترل اصلی از طریق عامل خارجی و از مناطق امن در خارج از کشور انجام می‌شود. کنترل‌کننده از طریق شبکۀ بین‌الملل وارد سیستم کنترل ابری پهپاد شده و عملیات هدایت را انجام می‌دهد. در ویدیوی که پخش شده عملیات موفق سیستم جاسوسی اوکراین علیه روسیه مشاهده می‌شود که با ترکیبی از هوش مصنوعی و اپراتور انسانی از راه دور، ضربه سختی به ناوگان بمب‌افکن‌های روسیه زده شد.
[bookmark: _Toc228126929]برگِ برنده روان‌شناختی ایران در جنگ رمضان
در میانه تحولات جنگ رمضان، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم از خود بپرسیم پشتوانه روانی جامعه ایرانی برای عبور از بحران چیست و چگونه می‌توان آن را تقویت کرد. تاب‌آوری در روان‌شناسی به توانایی افراد و جوامع برای حفظ یا بازیابی کارکرد هیجانی، شناختی و اجتماعی نسبتاً سالم در دل بحران گفته می‌شود؛ ظرفیتی که نه به معنای نادیده‌ گرفتن رنج، بلکه به معنای تبدیل آن به انطباق و رشد سازنده است. ایده اصلی این یادداشت آن است که فرهنگ ایرانی، با ترکیب خاصی از معنویت، مناسک جمعی، شبکه‌های خانوادگی و حافظه تاریخی، یک برگ برنده روان‌شناختی در اختیار سیاست‌گذار می‌گذارد که می‌تواند تاب‌آوری را در شرایط جنگی تقویت کند.
در چارچوب نظری تاب‌آوری، مقیاس کانر و دیویدسون نشان می‌دهد که تاب‌آوری مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها مانند احساس شایستگی فردی، تحمل هیجان‌های منفی، پذیرش تغییر، روابط امن و تجربه تأثیرات معنوی است. مفهوم «سرسختی» کوباسا – شامل تعهد، کنترل و نگاهِ چالش‌محور – توضیح می‌دهد چرا برخی افراد و جوامع در برابر فشارهای شدید کمتر فرسوده می‌شوند و بحران را به فرصتی برای بازتعریف خود تبدیل می‌کنند. در سطح معنا‌بخشی، ویکتور فرانکل یادآور می‌شود انسانی که در دل رنج معنایی برای ادامه دادن پیدا می‌کند، از درون فرو نمی‌پاشد؛ او شاید نتواند خودِ بحران را حذف کند، اما می‌تواند نسبتش را با آن تغییر دهد.
اگر این چارچوب‌ها را به زمینه ایرانی بیاوریم، تصویر روشن‌تری از مزیت‌های فرهنگی ایران در تاب‌آوری به دست می‌آید. مردمی که در روایت‌های تاریخی و مذهبی‌شان بارها با الگوهای ایستادگی تا آخر و پایداری بر ارزش‌ها مواجه شده‌اند، بالقوه می‌توانند مؤلفه‌های تعهد، احساس کنترل و نگاهِ چالش محور را در سطح جمعی نیز تجربه کنند.
فرهنگ ایرانی با ترکیب ویژه‌ای از اسطوره‌ها، مناسک و ادبیات، این منابع معنوی را تقویت کرده است. از روایت‌های عاشورایی و ادبیات حماسی که رنج را در افق کرامت و سرافرازی بازخوانی می‌کنند تا غزل‌های عارفانه‌ای که از دل تاریک‌ترین شب‌ها صبح امید را نوید می‌دهند، همه و همه به ایرانیان الگوهایی برای معنا دادن به درد و تبدیل آن به استقامت ارائه کرده‌اند. مناسک جمعی و حضور میدانی مردم از گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌ شبانه تا آیین‌های مذهبی و اجتماعی با ایجاد احساس تعلق، گسترش شبکه‌های حمایت و نوعی تنظیم هیجان جمعی، ستون حمایت اجتماعی در تاب‌آوری را مستحکم می‌کنند. در کنار این، شبکه‌های خانوادگی و محله‌ای در ایران همچنان یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌ها در زمان فشارهای اقتصادی و بحران‌اند و به افراد اجازه می‌دهند در دل نا اطمینانی، حس پشت‌گرمی و امنیت نسبی را تجربه کنند.
از منظر سیاست‌گذاری، همه این عناصر نشان می‌دهند که فرهنگ ایرانی صرفاً زمینه‌ای خنثی برای مداخلات روان‌شناختی نیست، بلکه خود حامل سرمایه‌های تاب‌آوری است. سیاست اجتماعی، رسانه‌ای و سلامت روان می‌تواند با تقویت معنادار این سرمایه‌ها – از طریق حمایت از فعالیت‌ها و کنش‌های جمعی داوطلبانه، تقویت شبکه‌های محلی و خانوادگی و بازنمایی مسئولانه روایت‌های استقامت در هنر و رسانه – تاب‌آوری را از یک واژه در اسناد رسمی به تجربه‌ای زیسته در میدان و زندگی روزمره تبدیل کند. به این معنا، فرهنگ ایرانی نه‌فقط بستر تاب‌آوری، بلکه برگِ برنده روان‌شناختی آن در مواجهه با شرایط جنگی است؛ مزیتی که اگر با نگاه علمی و مشارکتی دیده شود، می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای تصمیم‌گیری‌های امروز و فردا باشد.
[bookmark: _Toc228126930]درآمدی بر روش استخراج نظام فکری رهبران انقلاب
معرفی این کتاب به قلم مجتبی فرهنگ، ناشر: انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم در 96 صفحه برای مطالعه مناسب است. تبیین منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی با هدف آشنا کردن امت با اندیشه ولیّ، یک روش برای رسیدن به پیشرفت اسلامی است. آنچه در این باب اهمیت دارد شیوه پژوهش در اندیشه رهبران انقلاب است که این چگونگی باید توسط نخبگان رخ دهد و بعد از کشف این مقصود، شیوه مواجهه با اندیشه رهبری برای مردم تبیین گردد.
در این کتاب، برای دستیابی به روش استخراج از کلام رهبر معظم انقلاب، به کلیات، ضروریات و ابزارهای لازم آن اشاره شده تا با استفاده از آن‌ها فهم نظام فکری ایشان تسهیل شود. حاصل پژوهش، دستیابی به الگوریتم‌های مشابهی است که به الزام یکسان نیستند و قابلیت انعطاف و تغییر دارند، اما دارای اصول و بنیان مشترک‌اند؛ بنابراین، روش‌های بیان‌شده می‌توانند دستخوش تغییرات یا پیشرفت‌هایی قرار گیرد. ویژگی ممتاز این اثر، بهره‌مندی از نظرات بیش از ده اندیشمند معاصر است.
[bookmark: _Toc228126931]هفت پیروزی دوران سکوت جنگ
اول اینکه آتش‌بس لبنان با فشار ایران اتصال و پیوستگی جبهه مقاومت را به رخ دنیا کشید. این اتصال علنی که با پیام سردار قاآنی مبنی بر وجود اتاق فرماندهی مشترک آغاز شد، با آتش‌بس لبنان تثبیت شد.
دوم اینکه با آتش‌بس لبنان، جریان غرب‌گرا در لبنان نزد مردم لبنان رسوا شد. فقط جریان غرب‌گرای لبنان هم نیست، کلاً جریان غرب‌گرا در کل منطقه و در ایران حتی ضایع شد. جریان بده بره، جریان تسلیم، جریان پالس مثبت به تحمیل. جریان فریب مردم.
سوم اینکه آمریکا سعی داشت حساب خود را از رژیم اسراییل جدا کند، برود پشت او پنهان شود و بعد بگوید من کنار کشیدم، او خودش مستقل تصمیم می‌گیرد، این بازی کلاً هوا شد. ایران به آمریکا فشار آورد، درحالی‌که نتانیاهو شب قبلش رسماً بعد از جلسه کابینه‌شان گفت زیر بار نمی‌رود، سر ساعت مقرر افسارش کشیده شد. این فتوح را ساده نگیریم، محصول هوشمندی و قدرت ایران هم‌زمان است.
چهارمین نکته پذیرش حاکمیت ایران بر تنگه است، رسماً ترامپ تنگه را تنگه ایران نامید، تشکر هم کرد، عراقچی در توییت خود به زبان انگلیسی که معلوم بود مخاطبش مردم دنیا هستند، اعلام کرد مسیر کشتی‌ها را ما تعیین می‌کنیم که از آب‌های ایران عبور می‌کنند، زیر نظر ما باید عبور کنند تا زمانی که ما تصمیم گرفتیم. اصل این گفتگوی کوتاه یک پیام روشن به دنیا داشت و آن اینکه ایران حاکم بر این آبراه است. اینکه ایران از کشتی‌ها عوارض می‌گیرد نتیجه همین اتفاق مهم و مبارک است.
پنجمین پیروزی اثبات اقتدار ایران در دوره سکوت جنگ است، ابتدای آتش‌بس ایران مدت کوتاهی تنگه را باز کرد، وقتی اسراییل دست از جنگ نکشید ایران تنگه را بست، با خفه کردن اسراییل، ایران دوباره تنگه را گشود، اما بعد از کمتر از بیست‌وچهار ساعت دوباره آن را بست و اعلام کرد به دلیل محاصره آمریکا و نقض آتش‌بس، ایران می‌توانست تنگه را اساساً به این دلیل باز نکند، اگر تنگه را گشود و اعلام هم کرد، بعد دوباره بست یعنی چه؟ یعنی اینکه ایران قصد ندارد کمترین فشار و تهدید را بپذیرد، ولو محاصره بی دروپیکر و الکی آمریکا باشد. اینجا کسی حق زورگویی ندارد ولو در سخن. این محتوایی است که سید مجید موسوی در میانه جنگ هم اعلام کرده بود، تهدید را هم بخشی از جنگ می‌بینیم تا چه برسد به محاصره ولو اسمی.
ششمین فتح در دوره سکوت جنگ این بود که ایران با باز کردن و بستن مجدد تنگه نشان داد دلیل بسته بودن تنگه آمریکا و رفتار او است، این همان مشروعیت است که یک ابزار قدرت است و قبلاً هم درباره‌اش نوشتم. ایران دائماً به دنیا این پالس را می‌فرستد که علت فشار به دنیا آمریکا است و جالب است که بدانید این اتفاق مهم رسانه‌ای و روایت سازی را دنیا از ایران پذیرفته، علت دست‌وپا زدن ترامپ برای تغییر روایت در دنیا همین نکته است. جالب است ایران در جنگ روایت‌ها و رسانه در دنیا بر آمریکا و اسراییل غلبه کرده و سخن ترامپ را کسی در دنیا مرجعیت نمی‌دهد، راز فحاشی او به رسانه‌های آمریکایی همین است.
هفتمین و بزرگ‌ترین فتح اما حضور مردم است. حضور مردم در این چهل پنجاه روز معناهای متفاوتی داشته، ابتدا احساس خشم و عزا، بعد احساس تکلیف نسبت به موش‌های داعشی پنهان شده در شهر، بعد احساس حماسه و همراهی با میدان، اما در دوران سکوت جنگ علت حضور چیست؟ حضوری که هم رنگارنگ‌تر شده، هم تکثیر شده، دلیلش نوعی هوشمندی است. اینکه می‌فهمند جنگ هنوز جنگ است و باید در خیابان باشند، دیروز بعد از التهاب ناشی از نارسایی در بیان خبر هم شاهد غیرت ورزی عمومی بودیم هم مطالبه هم اعتماد هم صبوری مردم، این‌ها نوعی بلوغ جدی ایرانی‌ها را نشان می‌دهد، حضور مردم کف خیابان وقتی با این حکمت و بصیرت همراه است در حال تثبیت شدن است و معنای بسیار عمیق‌تر از یک پدیده عاطفی دارد. البته هر چشمی از روز اول درست می‌دید متوجه می‌شد این رسماً یک انقلاب دیگر است، چهل‌وچند یوم‌الله است که در حال خلق شدن است، اما این چند روز معنای عمیق و حکیمانه و با بصیرت این پدیده بیشتر خود را نشان داد.
4- [bookmark: _Toc228126932]رسانه و فضای مجازی
[bookmark: _Toc228126933]مراقب مأیوس سازی و خودتحقیری باشیم
این روزها همه ما نگران آینده و نتیجه جنگ هستیم؛ خصوصاً وقتی در زمینه نبرد نظامی با وجود مواجهه با هجمه‌ی آخرین تکنولوژی دنیا، توانستیم در نبرد نامتقارن به‌خوبی مقاومت کنیم و دشمن را به استیصال و التماس برای آتش‌بس بکشانیم. آمریکا اگر پیروز میدان بود هیچ‌گاه حمله را متوقف نمی‌کرد و تن به آتش‌بس با موضوعات مذاکراتی ایران نمی‌داد؛ اما این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها مجوزی شده برای بی‌تقوایی‌ برخی و به نام «دلسوزی» شروع کرده‌اند به یأس آفرینی‌ و تلاش بی‌وقفه برای ایجاد بدبینی و اصرار بر روایت شکست ایران.
یکی می‌گوید ما هیچ پیروزی نداشتیم وقتی شهید دادیم، آن یکی می‌گوید دشمن به هرچه خواست رسید ما نابود شدیم، آن دیگر دوست طلبه می‌گوید ما حتی اگر آمریکا را هم از منطقه اخراج کنیم باز پیروز نیستیم چون او هنوز دارد تهدید می‌کند. اندکی فکر کنید اگر موساد و سیا و دیگر سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، می‌خواستند حس پیروزی و طعم شیرین مقاومت ایمانی را از مردم بگیرند، آیا به روایتی غیرازاین روایت‌های برخی دوستان در رسانه‌ها ضریب می‌دادند؟
چه شد که با دشمن اسلام و ایران مخرج مشترک پیدا کردیم؟ از خودمان بپرسیم چرا ما این‌قدر از منطق مستحکم امام شهیدمان فاصله گرفتیم و واقع‌بینی توأم با آرمان‌گرایی را از دست دادیم و این‌گونه سیاه نگر و سیاه نما و سیاه ‌نویس شدیم؟ آری با شهادت امام شهیدمان و خیل دیگر کاروان شهدا، مصیبت‌های زیادی دیدیم و تمام دعا و التجای ما و تمام تلاش مسئولین امنیتی و نظامی ما این است که مصائب بیشتری بر ما وارد نشود.
 اما علاج این نگرانی در برابر جنگ با لبه تکنولوژی دنیا و اطلاعات بروز فوق پیشرفته‌ی هوش مصنوعی، اولاً استغاثه به درگاه الهی است برای اینکه نصرتش بیش از همیشه شامل حال ما شود؛ ثانیاً کمک همه‌جانبه به نیروهای مسلح در حد توان و حداقل تقویت روحیه نیروهای نظامی و امنیتی کشور است؛ نه اینکه با ناسپاسی و بهانه‌جویی، تیشه به ریشه‌ی امید مردم و دستاوردهای سیاسی و نظامی میدان در خیابان بزنیم و به‌جای رفع خستگی فرماندهان میدان، کوهی از فشار روانی و انتظارات نامعقول را بر دوش آنان سیل‌آسا روان کنیم. راه پیروزی اسلام و ایران از مسیر تردید افکنی و خودزنی و تفرقه ‌‌و تکثیر ویروس بدبینی و مقابله حداکثری با روایت امید و پیروزی نمی‌گذرد.
همه ما این روزها درباره جزئیات مسائل نظامی و بانک اهداف مورد هجوم نیروهای نظامی نظر می‌دهیم. همه ما درباره لزوم بحث یا عدم بحث بر سر موضوعات تخصصی در مذاکرات دیپلماتیک نظر می‌دهیم. درباره رفتن یا نرفتن به اسلام‌آباد و حتی ترکیب تیم مذاکره‌کننده. درباره نوع نظارت بر تنگه هرمز و پرداخت‌های عوارض و حتی میزان آن.
همه ما بی‌آنکه چیزی از فقه و شرع و سیاست و اصول نظامی بدانیم، درباره لزوم تغییر فتوای فقهی ولی‌فقیه در خصوص ساخت سلاح هسته‌ای نظر می‌دهیم. بی‌آنکه چیزی از محدودیت‌های شدید امنیتی و ارتباطات سخت مسئولان نظام حتی با حلقه اول مشاوران خود بدانیم، انتظارات گاه بی‌جا داریم که چرا این‌طور نمی‌کنند و آن‌طور می‌کنند.
همه ما بی‌آنکه یک‌بار باب‌الحج یک کتاب فقهی را حتی روزنامه‌وار از اول تا آخر خوانده باشیم و بر احکام شرعی و اهمیت و شرایط حج مطلع باشیم و بدانیم تعطیل یک واجب شرعی جز به دستور ولی‌فقیه ممکن نیست، صدر تا ذیل نظام را به باد فحش و اتهام خیانت می‌گیریم که امسال اعزام حجاج ازلحاظ امنیتی به صلاح نیست تعطیلش کنید خائن‌ها.
[bookmark: _Toc228126934]ثبت معروف‌ترین سرود مقاومت دنیا، به نام ایران
قطعه Oh Iran Go که این روزها در فضای مجازی صدا کرده، فقط یک کلیپ ساده نیست؛ یک سیلی روانی سنگین به سلطه رسانه‌ای غرب است. گروهی که خود را جبهه مدیترانه معرفی می‌کند با بازخوانی ریتم نوستالژیک بلا چاو، این ‌بار به اقتدار خونسرد ایران ادای احترام کرده‌اند. پیام این سرود انگلیسی روشن و کوبنده است: وقتی خوک‌ها و موش‌ها در باتلاقِ خودشان دست‌وپا می‌زنند، ایران بدون عجله تماشا می‌کند تا زمانِ روشن شدن آسمان با موشک‌ها فرا برسد.
[bookmark: _Toc228126935]موساد محتوای ارزشی تولید می‌کند و ما فوروارد می‌کنیم
شبکه ١٢ صهیونیست‌ها، العربیه سعودی و ترامپ مدعی اختلاف بین اجزای حاکمیت ایران بر سر مذاکرات هستند. مبنای این ادعا چیست؟ چرا ما در ایران چنین چیزی را نمی‌بینیم یا نمی‌شنویم؟
١-از نوع رسانه و تریبون‌ها می‌توان گفت اساس این موضوع ساختگی است. خصوصاً اینکه ترامپ آن را به‌عنوان مهلت به ایران فروخت تا مشکل بازگشت به مذاکره حل شود ولی درواقع فرار خود از جنگ را وارونه کرد.
٢-در سطح حاکمیت و رسانه فقط پنج نماینده مجلس هستند که می‌توان از مواضع آنان‌ اختلاف استنباط کرد. آنان نیز نه در فرآیند جنگ تصمیم گیر هستند و نه برآیند جمعی مجلس هستند؛ بنابراین جنگ روانی محتمل‌تر است. البته معتقدم موساد محتواهای ارزشی با تأکید بر استمرار جنگ تولید می‌کند و ما بعضاً آن‌ها را فوروارد می‌کنیم و بعد خود دشمن همین را نقطه عزیمت اختلاف معرفی می‌کند.
مطابق اسناد و گزارش‌های موثق، به‌دفعات مکرر دیده شده کانال‌ها و نیز اکانت‌های وابسته به موساد در توییتر و تلگرام، پیام‌های خاص با رویکرد ارزشی برای فضای انقلابی داخل کشور تولید می‌کنند؛ حتی در گروه‌های ایادی خود به‌واسطه منافقین و معاندین دعوت صریح به بازنشر آن‌ها داشته‌اند، متأسفانه هم‌زمان با فاصله کوتاهی برخی از کانال‌های مدعی رویکرد انقلابی در ایتا و غیر ایتا همان محتوا را از روی جهل و یا لجاجت با مسئولین و یا مأموریت نفوذ بازنشر کرده‌اند.
به عنوان نمونه، ترامپ اسم عراقچی را می‌آورد و برخی در داخل عراقچی را مقصر شهادت رهبری معرفی می‌کنند؛ موساد اینترنشنال گزارش‌های متعدد علیه شعام منتشر می‌کند و بلافاصله برخی در داخل شعام را با عناوین انقلابی تخریب می‌کنند؛ اکانت رسمی موساد، سردار سرافراز اسماعیل قاآنی را جاسوس معرفی می‌کند بلافاصله در داخل برخی خواهان پاسخگویی و مصاحبه و تکذیب ایشان می‌شوند؛ اکانت‌های منافقین در تلگرام، خواهان ترویج خط خبری خون رهبر را به باد دادند می‌شوند، بلافاصله در ایتا و روبیکا این خط خبری سر از کانال‌های گوناگون و بعضاً پرمخاطب در می‌آورد؛ شبکه‌های صهیونیستی وهابیت، خواستار محرومیت حضور حجاج ایرانی در حج امسال می‌شوند، بلافاصله برخی در داخل همان خط را به نام دلسوزی برای امنیت حجاج و زیر سؤال بردن نظر نماینده ولی‌فقیه و تخطئه تصمیم نظام برای اعزام حجاج تبلیغ می‌کنند، غافل از اینکه نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تابع نظر رهبر انقلاب در اعزام حجاج است.
ده‌ها مورد از این قبیل در بازه زمانی 50 روزه اخیر جنگ، قابل احصاء و شمارش است که بر اهل اطلاع پوشیده نیست. دستگاه عملیات روانی موساد در این جنگ بیش از همیشه فعال بوده است.
[bookmark: _Toc228126936]تخریب اعتماد افقی بین نیروهای هم‌سنگر
شاید تابه‌حال در رسانه‌های داخلی به‌ویژه گروه‌ها و کانال‌های غیررسمی به استفاده از ادبیات دلسوزانه با نتیجه ناامیدکننده برخورد کرده باشید. عباراتی مثل؛ متأسفانه خون شهدا پایمال شد، متأسفانه ما نتوانستیم، متأسفانه ما در فلان زمینه شکست خوردیم، همه مقامات جز یک نفر خیانت کردند، از فلان مقام مسئول هم ناامید شدیم و امثال آن. این عبارات در ظاهر وفادارانه، اما احساس شکست را تزریق می‌کنند.
حالا نگاهی بیندازیم به دو مفهوم علمی در این مورد:
1-  اثر سرایت هیجانی: پژوهش‌ها نشان می‌دهد وقتی فردی در یک پیام بار هیجانی شدیدی مثل ترس، یأس، فاجعه انگاری یا درماندگی به کار می‌برد، این احساس به مخاطب منتقل می‌شود حتی اگر قصد او خیرخواهانه باشد. این یعنی فرد فکر می‌کند دارم دلسوزی می‌کنم، اما درواقع پیام او خلق‌وخوی جمعی را منفی‌ می‌کند.
2- فاجعه سازی: در روان‌شناسی شناختی، فاجعه سازی یک خطای شناختی است، بزرگ‌نمایی شدید پیامدها، استفاده از عباراتی مثل کاملاً نابود شد، همه‌چیز از بین رفت، شالوده از هم پاشید و نظایر آن.
این سبک بیان در رسانه باعث می‌شود مخاطب واقعیت را بسیار بدتر از آنچه هست ادراک کند.
قابلیت نرم
اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بر این بیاورند که قدرت به دو رکن عمده یعنی تحمیل اراده و مقاومت و پایداری طرف دیگر استوار است، از این نظر نظام به‌اصطلاح لیبرال دموکراسی آمریکا بخش قابل‌توجهی از انرژی خود را در نظام بین‌الملل صرف ایجاد یا تقویت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی به‌منظور نهادینه نمودن رفتار موردنظر می‌کند، چنانکه هانتینگتون نیز در بررسی تمدن‌ها نظام تمدنی همسو در همپوشانی با این فرهنگ لیبرالی تبیین می‌کند، بر همین پایه از وجوه مشترک نگاه‌های متفکرین که برتری را نمی‌توان خارج از سلسله‌ای از رفتارها و مجموعه‌ای از تصمیمات منطق اصلی نهفته در قدرت پایش کرد، در منازعه اخیر یعنی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای همسو با آن‌ها برای تحمیل اراده و بسط هژمون و مقیدسازی آن نکته مهم و حائز اهمیت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است که همپا با سایر مؤلفه به‌ویژه قدرت نظامی به ضد هژمون تبدیل و نظام آرایش تک قطبی آمریکا را به چالش کشیده است.
قابلیت نرم از حیث چهره سوم قدرت که توجه به نفوذ نه به معنای متداول آن یعنی تبعیت و رسوخ امنیتی، از بعد درونی و بیرونی واجد ارزش‌گذاری است. از این نظر جنگ رمضان در ابعاد داخلی و منطقه‌ای و حتی در نظام بین‌الملل پرستیژ فرهنگی و قابلیت دفاع همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران ارتقا و هم‌افزایی با آن را به طرز بسیار مشهودی نمایان نموده است.
ریزش و عدم امکان ائتلاف با آمریکا و رژیم صهیونیستی و تخطئه تجاوز در بعد بین‌المللی و احیا و شتاب زا شدن جریان مقاومت در منطقه در همین پیوند قابل تحلیل است، اما از جنبه داخلی حمایت تمام قد همه آحاد ملت فهیم و قدرشناس ایران اسلامی از نظام انقلاب اسلامی به‌عنوان قدرت برخیزنده و فی نفسه به‌مثابه منبع قدرت تأثیرگذار لحاظ می‌گردد که امام شهید حکیم (ره) از آن به بعثت مردمی تعبیر و آن را وارد در گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی نمود، ازاین‌دست مصداق بارز مقاومت مردمان قوم لر با سلاح شخصی برنو در هدف قرار دادن بالگرد فوق مدرن آمریکایی است، درحالی‌که بالگرد در حال گریز از معرکه می‌باشد فرد ایرانی با اعتمادبه‌نفس کمین کرده و به آن شلیک می‌نماید، این را باید اوج استیصال نظام هژمون طلب ایالات‌متحده آمریکا و نصر و پیروزی بزرگ برای نظام ضد هژمون و از مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بشمار آورد.
دو جرم فقهی در جنگ روانی
منابع معتبر فقه اسلامی، قرن‌ها پیش از تدوین نظریه‌های مدرن جنگ روانی، قواعد مشخصی برای مقابله با اقداماتی که موجب تضعیف اراده مدافعان و تقویت روحیه دشمن می‌شوند، وضع کرده‌اند:
1-  تحقیر نیروهای خودی و ایجاد یأس (تخذیل)
 تخذیل به معنای تضعیف روحیه جبهه خودی از طریق تحقیر توانمندی‌های داخلی، تمسخر ظرفیت‌های دفاعی و ترویج ناامیدی است. فردی که این رفتار را انجام دهد، در فقه با عنوان «مُخَذِّل» شناخته می‌شود و بر اساس فتاوای مشهور، عمل وی حرام قطعی است. حضور چنین فردی در میدان جنگ نیز حتی از شمشیر دشمن خطرناک‌تر ارزیابی شده است.
2- بزرگ‌نمایی دشمن و ایجاد زلزله روانی (ارجاف)
ارجاف ریشه در واژه «رَجَفَه» به معنای زلزله دارد و در اصطلاح فقهی، القای دلهره و اضطراب در جامعه از طریق پخش شایعات و بزرگ‌نمایی قدرت دشمن است. نمونه بارز آن ایجاد این باور است که دشمن با فشار یک دکمه قادر به نابودی کامل توان دفاعی کشور است. قرآن کریم در آیه ۶۰ سوره احزاب، این افراد را «مُرجِفون» نامیده و آنان را در ردیف منافقان قرار داده و دستور برخورد قاطع با آنان داده است.
[bookmark: _Toc228126937]پروژه میون؛ ابزار جنگ الگوریتمی آمریکا در عصر هوش مصنوعی
از تحلیل تصاویر پهپادی تا زنجیره کامل کشتار.
 زاویه؛ پروژه میون (Project Maven) از سال ۲۰۱۷ در پنتاگون آغاز شد و امروز به یکی از ارکان اصلی تحول در الگوی جنگ‌ آمریکا تبدیل شده است. این پروژه در ظاهر با هدف تحلیل خودکار تصاویر پهپادی طراحی گردید، اما از همان ابتدا با هدفی فراتر، یعنی ورود هوش مصنوعی به فرایند هدف‌گیری و شلیک شکل گرفت.
محور فکری این پروژه توسط درو کوکر، افسر اطلاعاتی سابق آمریکا، هدایت شد که بر ناکارآمدی انسان در میدان جنگ تأکید داشت و هوش مصنوعی را ابزار رفع ابهامات جنگ می‌دانست. در این چارچوب، مسئله اصلی نه صرفاً افزایش قدرت آتش، بلکه بازتعریف ماهیت پیروزی از طریق تسلط اطلاعاتی و تصمیم‌گیری ماشینی بود.
پروژه میون با اتصال اکوسیستم فناوری آمریکا به ساختار نظامی، شرکت‌هایی مانند پالانتیر، خدمات وب آمازون، مایکروسافت و انویدیا را وارد زنجیره جنگ کرد و عملاً بازار تجاری هوش مصنوعی را به سمت نیازهای امنیتی جهت‌دهی نمود.
سامانه هوشمند میون اکنون با بیش از ۱۵۰ منبع داده و مشارکت بیش از ۵۰ شرکت، در تمامی شاخه‌های نیروهای مسلح آمریکا مستقر شده و حتی در ساختار ناتو نیز به کار گرفته شده است. بر اساس برآوردها، این سامانه می‌تواند نرخ هدف‌گیری روزانه را از کمتر از ۱۰۰ به حدود ۵۰۰۰ مورد افزایش دهد که جهشی چشمگیر در سرعت و مقیاس عملیات نظامی است.
هوش مصنوعی در سطح عملیاتی نه‌تنها در تحلیل و تصمیم‌سازی، بلکه در سامانه‌های خودکار دریایی، زیرسطحی و حتی پلتفرم‌های مستقل شناسایی تا انهدام آمریکا به کار گرفته شده است؛ روندی که مرز میان انسان و ماشین در تصمیم‌گیری مرگبار را به‌شدت کمرنگ می‌کند. بااین‌حال، این تحول با چالش‌های بنیادین متعدد نیز همراه است. از یک‌سو، حامیان از دقت بیشتر و کاهش تلفات سخن می‌گویند؛ از سوی دیگر، منتقدان نسبت به گسترش کشتار خودکار، خطاهای سیستمی و فرسایش قواعد حقوق بشردوستانه هشدار می‌دهد.
درنهایت، پروژه میون نشان می‌دهد که جنگ آینده، نه صرفاً میدان تقابل تسلیحات، بلکه عرصه رقابت بر سر «الگوریتم‌ها» و «سرعت تصمیم» است؛ بستری که تجربه‌های اخیر، ازجمله تجاوز نظامی اخیر علیه ایران، آن را از سطح نظری به واقعیت عملیاتی تبدیل کرده است.
[bookmark: _Toc228126938]از شایعه تا عملیات روانی
وقتی شبکه‌های اجتماعی بحران را بزرگ‌تر می‌کنند. در گذشته اگر بحرانی رخ می‌داد، مردم منتظر اخبار ساعت ۲۱ می‌ماندند. امروز اما بحران اول در دستان ما و تلفن‌های همراه اتفاق می‌افتد. هنوز معلوم نیست که دقیق چه اتفاقی افتاده، اما ویدئوها و پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند. بعضی واقعی‌اند، بعضی قدیمی، بعضی هم به‌طور کامل ساختگی. همین‌جا است که مرز بین اطلاع‌رسانی و عملیات روانی کمرنگ می‌شود.
در شرایط بحران، مردم بیش از همیشه دنبال خبر هستند. این عطش دانستن طبیعی است؛ اما وقتی خبر رسمی کم باشد یا دیر برسد، شایعه خیلی سریع جای آن را می‌گیرد. یک پیام در یک کانال یا یک توییت هیجانی کافی است تا هزاران بار بازنشر شود. هرچه محتوا ترسناک‌تر یا خشم ‌برانگیزتر باشد، سریع‌تر پخش می‌شود. چون الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی عاشق محتواهای پرتعامل‌اند؛ و چه چیزی بیشتر از ترس و خشم تعامل می‌گیرد؟
اینجا پای ربات‌ها و حساب‌های هماهنگ هم وسط می‌آید. گاهی یک روایت خاص به‌صورت مصنوعی تقویت می‌شود؛ یعنی تعداد زیادی حساب کاربری، هم‌زمان یک پیام را تکرار می‌کنند تا آن را به «ترند» تبدیل کنند. کاربر عادی وقتی می‌بیند یک موضوع همه‌جا تکرار می‌شود، ناخودآگاه تصور می‌کند حتماً حقیقت دارد. این همان جایی است که شایعه به ابزار جهت‌دهی افکار عمومی تبدیل می‌شود.
اما تقصیر فقط گردن کاربران نیست. پلتفرم‌ها هم بی‌تأثیر نیستند. مدل کسب‌وکار بسیاری از شبکه‌های اجتماعی بر پایه جلب‌توجه است. هرچه کاربر بیشتر بماند و بیشتر واکنش نشان دهد، درآمد تبلیغاتی بیشتر می‌شود؛ بنابراین ساختار این فضا به‌طور طبیعی به سمت محتوای هیجانی متمایل است. در زمان بحران، این ویژگی می‌تواند اوضاع را ملتهب‌تر کند.
در مقابل، همین شبکه‌های اجتماعی می‌توانند ابزار مدیریت بحران هم باشند. اطلاع‌رسانی سریع، انتشار آموزش‌های ضروری، یا حتی پیدا کردن افراد گمشده در حوادث طبیعی، همه از کارکردهای مثبت این فضاست. تفاوت در نحوه استفاده است. اگر نهادهای رسمی سریع، شفاف و مستمر اطلاع‌رسانی کنند، فضا برای شایعه کمتر می‌شود. در دنیای دیجیتال، سکوت طولانی یعنی واگذاری میدان به دیگران. اینجا نقش سواد رسانه‌ای بسیار مهم است. هرکدام از ما یک رسانه کوچک هستیم. قبل از فوروارد کردن یک پیام، باید چند سؤال ساده بپرسیم: منبعش کجاست؟ تاریخش چیست؟ آیا رسانه معتبر هم آن را تأیید کرده؟ همین چند ثانیه مکث می‌تواند جلوی یک موج شایعه را بگیرد.
واقعیت این است که در عصر تحول دیجیتال، جنگ‌ها و بحران‌ها فقط در میدان فیزیکی رخ نمی‌دهند. بخشی از آن‌ها در ذهن ما شکل می‌گیرد؛ در خبرهای آنلاین، استوری‌ها و پیام‌رسان‌ها. اگر نتوانیم روایت‌ها را درست تشخیص دهیم، ممکن است ناخواسته بخشی از بحران شویم. شبکه‌های اجتماعی نه کاملاً مقصرند و نه کاملاً مثبت. آن‌ها ابزارند. این ما هستیم که با سواد رسانه‌ای، شفافیت و مسئولیت‌پذیری می‌توانیم تعیین کنیم این ابزار، بحران را مدیریت کند یا آن را شعله‌ورتر سازد.
5- [bookmark: _Toc228126939]اقتصادی
[bookmark: _Toc228126940]اختصاص یک میلیارد دلار برای تقویت ذخایر کالاهای اساسی
به‌منظور تأمین کالاهای اساسی وارداتی (شکر، برنج، جو ذرت، کنجاله گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تکمیل ذخایر راهبردی تا معادل ۱ میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵ پس از کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور خرید کالاهای مورد اشاره توسط شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام قرار می‌گیرد. تخصیص مبلغ فوق منوط به اعلام وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
[bookmark: _Toc228126941]ورشکستگی؛ میراث جنگ ترامپ برای کسب‌وکارهای کوچک دنیا
فاجعه قیمتی در بازار نفت بر اثر جنگ ادامه‌دار ترامپ با ایران، اکنون به کسب‌وکارهای کوچک و مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر جهان آسیب جدی زده است. قیمت بنزین آمریکا از کم‌تر از ۳ دلار به بالای ۴ دلار و بهای گازوئیل نیز از ۳.۸۰ دلار به ۵.۴۰ دلار رسیده و کشاورزی و صنایع وابسته به سوخت را با بحرانی مواجه کرده که هزینه‌های آن به‌سرعت در حال انتقال به خریداران نهایی کالاها است. جان راس، مدیرعامل اتحادیه فروشگاه‌های مستقل آمریکا: زنجیره‌های بزرگ ممکن است بخشی از این فشار را جذب کنند، اما کسب‌وکارهای کوچک با حاشیه سود محدود و عدم دسترسی به قراردادهای بلندمدت، ضربه بزرگ‌تری می‌خورند. این فشار بر شرکت‌های حمل‌ونقل و تولیدکنندگان مواد غذایی، درنهایت با افزایش قیمت محصولات و خدمات، توسط مصرف‌کنندگان پرداخت خواهد شد.
ترامپ نه به جنگ گسترده فکر می‌کند، نه به مذاکره مستقیم و نه به دادن امتیاز. هدف اصلی‌اش محاصره اقتصادی سنگین است تا ایران را به تسلیم بکشاند؛ شاید با شعله‌ور کردن اعتراضات، شاید با تحت‌فشار گذاشتن بخشی از حاکمیت برای پذیرش خواسته‌هایش، یا شاید با تعیین بانک اهداف تازه؛ اما او خوب می‌داند که بستن تنگه هرمز شرایط جهانی را غیرقابل‌تحمل می‌کند به همین دلیل شاید بخواهد فشار را آن‌قدر بالا ببرد که ائتلافی جهانی علیه ایران شکل بگیرد؛ هزینه‌ها را بین همه تقسیم کند.

ضلع دیگر ماجرا اسرائیل غاصب است. نتانیاهو اگر بتواند آخرین ذخایر استراتژیک پدافند آمریکا را به دست بیاورد، جنگ را ادامه می‌دهد؛ در غیر این صورت، وضعیت تعلیق و محاصره ایران برایش کاملاً مطلوب است چون اهداف ترور را تکمیل می‌کند یا به شورش‌های شهری و اجتماعی منجر می‌شود. اگر بفهمد ترامپ در پشت صحنه با ایران معامله می‌کند و او را دور می‌زند، بدون تردید میز را به هم خواهد زد؛ البته به‌شرط دسترسی به دو اطلاعات حیاتی: محل اقامت رهبر جدید و فرماندهان میدانی. اگر این اطلاعات را نداشته باشد، با شروع جنگ در لبنان، آتش‌بس شکننده را خواهد شکست تا جلوی هرگونه مذاکره ترامپ با ایران را بگیرد.
رژیم صهیونی هیچ توافقی بین آمریکا و ایران جز تسلیم کامل جمهوری اسلامی در این وضعیت را نخواهد پذیرفت. بر خلاف روند قبلی جنگ، ترامپ در حال چرخش بازی به شکلی است که گذر زمان این بار به ضرر ایران باشد، ایران اکنون برای اینکه این بازی را برهم بزند راهی ندارد جز اینکه در میز یا میدان به ترامپ نشان دهد که پایان تلخ را به تلخی بی‌پایان ترجیح می‌دهد.
[bookmark: _Toc228126942]بنگاه‌ها زیر تیغ مالیات؛ وعده حمایت یا نمایش رسانه‌ای
درحالی‌که وزیر اقتصاد از تعویق مالیات‌ها و حمایت از کسب‌وکارها سخن می‌گوید، واقعیت جامعه از افزایش فشار برای پرداخت زودهنگام و حتی مسدودی حساب برخی شرکت‌ها خبر می‌دهد؛ تناقضی که این پرسش جدی را مطرح کرده که آیا سیاست‌های اعلامی در سطح اجرا متوقف می‌شوند یا اساساً وزارت اقتصاد کنترلی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود ندارد.
درحالی‌که اقتصاد ایران زیر فشار‌های ناشی از جنگ، اختلالات گسترده اینترنتی و رکود فعالیت‌های تجاری، روز‌های دشواری را پشت سر می‌گذارد، پیگیری‌های انجام شده از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد روند مالیات‌ ستانی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری نیز دنبال می‌شود؛ موضوعی که تناقض آشکاری با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد دارد.
1- اقتصاد در تنگنای جنگ و اختلالات ساختاری
جنگ و تبعات آن، از کاهش سطح تولید تا اختلال در زنجیره تأمین، عملاً بسیاری از کسب‌وکار‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است. قطعی‌های مکرر اینترنت نیز ضربه‌ای مضاعف به شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات و تجارت دیجیتال، وارد کرده و باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها یا فعالیت خود را متوقف کنند یا به تعدیل گسترده نیرو روی آورند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست‌گذار با اتخاذ رویکرد‌های حمایتی، از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی بکاهد. در همین راستا، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌تازگی اعلام کرد که دولت در جهت حمایت از کسب‌وکارها، سیاست‌هایی نظیر تعویق مالیات‌ها و تسهیل مجوز‌ها را در دستور کار قرار داده است. اظهارنظری که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از درک شرایط اقتصاد باشد.
2- مسدودی حساب‌ها؛ ابزار فشار برای وصول مالیات
بااین‌حال، در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادی کشور که خواست نامش فاش نشود، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. به گفته یکی از معاونان مالی این مجموعه، نه‌تنها روند اخذ مالیات تسهیل نشده، بلکه فشار‌ها برای وصول زودهنگام مالیات افزایش یافته است.
3- شکاف در سیاست‌گذاری یا ضعف در مدیریت وزیر اقتصاد
تناقض آشکار میان اظهارات وزیر اقتصاد و عملکرد سازمان امور مالیاتی، بیانگر ضعف جدی در مدیریت و نظارت شخص وزیر بر زیرمجموعه‌های خود است. وقتی وزیر از تعویق مالیات‌ها و حمایت از کسب‌وکار‌ها سخن می‌گوید، اما در عمل بنگاه‌ها با فشار برای پرداخت زودهنگام و حتی مسدودی حساب‌ها مواجه می‌شوند، این پرسش به‌طورجدی مطرح می‌شود که آیا این وعده‌ها صرفاً در حد شعار باقی مانده‌اند یا وزیر توان اعمال سیاست‌های اعلامی خود را ندارد.
در شرایط بحرانی کنونی، انتظار می‌رود وزیر اقتصاد نه‌تنها سیاست‌های حمایتی را اعلام کند، بلکه بر اجرای دقیق آن‌ها نیز نظارت داشته باشد؛ اما آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله‌ای معنادار میان گفتار و رفتار است؛ فاصله‌ای که هزینه آن را تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌پردازند. اعمال فشار مالیاتی بر بنگاه‌هایی که درگیر بحران بقا هستند، نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی به واقعیت‌های میدانی و ضعف در درک شرایط اقتصادی کشور است.
4- آقای وزیر، پاسخگو باش
شواهد موجود نشان می‌دهد که ادامه این روند، بیش از هر چیز نیازمند پاسخگویی مستقیم وزیر اقتصاد است. نمی‌توان از یک‌سو وعده حمایت داد و از سوی دیگر، در عمل سیاست‌هایی اجرا شود که به تضعیف بخش تولید منجر می‌شود. اگر وزیر اقتصاد بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه خود اشراف ندارد، این خود یک ضعف مدیریتی جدی است و اگر دارد، اما اقدامی برای اصلاح نمی‌کند، این مسئله ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند. درنهایت، تداوم این وضعیت نه‌تنها به رکود عمیق‌تر اقتصادی دامن می‌زند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذار را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند؛ اعتمادی که بازسازی آن، به‌مراتب دشوارتر از اصلاح یک سیاست نادرست خواهد بود.
[bookmark: _Toc228126943]خصوصی‌سازی تنگه هرمز در دستور کار نئو لیبرال‌ها
بحث اخذ عوارض از تنگه هرمز، صرفاً یک مسئله فنی یا درآمدی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با مقوله حاکمیت، مالکیت عمومی، اقتدار ژئوپلیتیکی و نحوه تصرف در منابع راهبردی پیوند دارد. از همین رو، هم‌زمان با طرح ایده دریافت عوارض از عبور و مرور دریایی در این گذرگاه حیاتی، برخی محافل فکری و اندیشکده‌هایی که مأموریت تقویت نظام سرمایه‌داری و تضعیف نظام ولایت‌فقیه را دارند، در حال پیش بردن پروژه‌ای هستند که در عمل به خصوصی‌سازی منافع تنگه هرمز منتهی می‌شود؛ پروژه‌ای که اگرچه ممکن است با زبان فنی، حقوقی یا اقتصادی عرضه شود، اما در سطح راهبردی، چیزی جز انتقال منافع یک دارایی حاکمیتی به بازیگران خصوصی نیست.
طراحان این پروژه می‌گویند دریافت مستقیم عوارض از کشتی‌ها شدنی نیست و باید سازوکاری مدرن، عملیاتی و قابل‌اجرا برای آن طراحی کرد؛ اما پرسش اینجاست که سازوکار مدنظر این‌ها چیست و منافع را به کدام نقطه منتقل می‌کند؟
الگویی که پیشنهاد می‌شود آن است که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز تحت پوشش بیمه‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند و از این مسیر، نوعی حق‌العبور یا هزینه خدمات دریایی دریافت شود. در نگاه نخست، این الگو ممکن است هوشمندانه و قابل دفاع جلوه کند، اما پرسش اصلی این است که نهاد بیمه‌گر چه کسی خواهد بود؟ پاسخ می‌دهند «همین شرکت‌های بیمه خصوصی خودمان»! این سخن یعنی عواید ناشی از یکی از مهم‌ترین کانون‌های ژئواکونومیک جهان، به‌جای آنکه در جایگاه یک درآمد حاکمیتی و عمومی تعریف شود، به سمت شبکه‌ای از شرکت‌های خصوصی و درنهایت بانک‌ها و مراکز مالی مالک یا پشتیبان این شرکت‌ها هدایت خواهد شد.
به بیان دقیق‌تر، این رویکرد نه طراحی یک سازوکار اجرایی برای تقویت اقتدار ملی، بلکه نوعی تغییر ماهیت در مسئله است؛ تغییری که در آن، تنگه هرمز از یک موقعیت راهبردیِ متعلق به حاکمیت اسلامی و دارایی عمومی امت، به بستری برای انباشت خصوصی سرمایه تبدیل می‌شود.
در چنین الگویی، دولت و حاکمیت از جایگاه متولی مستقیم منافع یک دارایی راهبردی کنار می‌روند و به تنظیم‌گر یا ناظر بر فرآیندی تنزل می‌یابند که سود اصلی آن نصیب بازیگران خصوصی می‌شود. این منطق، در امتداد همان الگوهایی قرار می‌گیرد که می‌کوشند دارایی‌های ملی، انفال و گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی را از مدار حاکمیت عمومی خارج و وارد چرخه سوداگری مالی کنند.
درحالی‌که تنگه هرمز از منظر فقه حکمرانی اسلامی و منطق حاکمیت ملی، در زمره انفال و ثروت‌های متعلق به نظام اسلامی قرار می‌گیرد. انفال، موضوع تملک خصوصی و محل واگذاری منافع به شبکه‌های غیر حاکمیتی نیست، بلکه در اختیار حاکم اسلامی است تا بر اساس مصالح عمومی، اقتضائات راهبردی و نیازهای کلان جامعه اسلامی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

باید توجه داشت که هرگونه طراحی نهادی برای دریافت عوارض از تنگه هرمز، تنها در صورتی واجد اعتبار راهبردی است که این شرط اساسی را رعایت کند: درآمد حاصل از کنترل و بهره‌برداری از این گلوگاه ژئوپلیتیکی، یک درآمد حاکمیتی است، نه یک فرصت تجاری برای بخش خصوصی. اگر بناست از سازوکارهای بیمه‌ای، خدماتی، لجستیکی یا مالی استفاده شود، این سازوکارها باید صرفاً ابزار اجرایی اعمال حاکمیت باشند، نه مجرای انتقال منافع حاکمیتی به شبکه‌های خصوصی. در غیر این صورت، آنچه به نام نوآوری نهادی یا طراحی سازوکار ارائه می‌شود، درواقع نوعی استحاله خاموش حاکمیت و خصوصی‌سازی یک دارایی راهبردی خواهد بود.
[bookmark: _Toc228126944]خط مقدم ضربه به آمریکا جنگ مالی است
دکتر قالیباف رئیس مجلس در واکنش اخبار در خصوص محدودیت فروش اوراق قرضه توسط امارات و کشورهای عربی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: خط‌های سواپ ارزی به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از فروش خلاف قاعده دارایی‌های آمریکا توسط کشورهای عربی فعال شده است. این خبر یعنی بعضی سهامدارهای اوراق قرضه نمی‌توانند آزادانه سهام خود را بفروشند و توسط آمریکا برای فروش دارایی‌های خود محدود شده‌اند.
رئیس مجلس در متن خود به حساسیت‌های نظام مالی آمریکا به فروش اوراق قرضه اشاره کرده و ادامه داد: درواقع یک سقف فروش نانوشته وجود دارد که سرمایه‌گذاران دولتی و نهادی ملزم به رعایت آن هستند. اگر اوضاع بحرانی‌تر شود، درِ فروش این سهام‌ کاملاً بسته خواهد شد. قالیباف با هشدار به دارندگان این اوراق ادامه داد: تا فرصت دارید اوراق قرضه را بفروشید. خط مقدم آن‌ها درواقع منحنی بازده سود اوراق قرضه است.
[bookmark: _Toc228126945]وقتی فناوریِ ارزان قواعد بازی را بازنویسی می‌کند
طراحی گمانی (Speculative Design) و عدم تقارن هزینه–اثر
1- لحظه تاریخی و پرسش طراحی
ایران به‌تازگی حدود چهل روز جنگ را پشت سر گذاشته است؛ جنگی که ممکن است ادامه پیدا کند. این درگیری، فراتر از یک رویداد نظامی، آینه‌ای است که در آن می‌توان معماری قدرت را از نو دید و این پرسش را مطرح کرد که چرا فناوری‌های ارزان‌تر توانستند معادلات راهبردی را دگرگون کنند. پهپادهایی با هزینه چند هزار دلار، سامانه‌های دفاعی میلیون دلاری را به چالش کشیدند. مفهوم «برتری تکنولوژیک» دیگر آن چیزی نیست که بود. برای فهم این تحول، به ابزاری نیاز داریم که بتواند آینده‌های ممکن را تصور کند—نه فقط آینده‌های محتمل. این ابزار، «طراحی گمانی» است؛ رویکردی که آنتونی دان و فیونا ریبی برای کاوش در تفکر ناپذیرها و بازطراحی واقعیت توسعه دادند.
2- عدم تقارن هزینه–اثر: بازنویسی معادلات قدرت
منطق «عدم تقارن هزینه–اثر» ساده اما برنده است: وقتی یک پهپاد دو هزار دلاری می‌تواند یک موشک دفاعی دو میلیون دلاری را فعال کند، طرف کم‌هزینه‌تر می‌تواند طرف پرهزینه‌تر را در یک جنگ فرسایشی از پا دربیاورد. در جنگ اخیر، پهپادها نشان دادند که حجم و هزینه پایین می‌تواند جایگزین پیچیدگی و قیمت بالا شود. گزارش CSIS درباره کمپین پهپادی شاهد روسیه نشان می‌دهد که «اشباع پهپادی» می‌تواند پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی را خنثی کند. تحلیل RAND نیز تأکید می‌کند که عدم تقارن هزینه، ابزاری راهبردی برای متعادل‌سازی قدرت است. نتیجه روشن است: برتری نظامی دیگر تابع بودجه نیست، بلکه تابع طراحی هوشمند سیستم است.
3- طراحی گمانی؛ تخیل در خدمت واقعیت
طراحی گمانی، رویکردی است که به‌جای حل مسائل موجود، آینده‌های ممکن را می‌سازد. دان و ریبی آن را «طراحی برای بحث، نه مصرف» تعریف می‌کنند ابزاری برای پرسیدن «اگرچه؟» به‌جای «چگونه؟». این رویکرد، ریشه در «طراحی بزرگ» دارد؛ تفکری که درباره آینده‌هایی می‌اندیشد که هنوز رخ نداده‌اند و باید برایشان طراحی کرد. این نوع طراحی، فراتر از حل مسائل امروز است و به ساختن چارچوب‌هایی می‌پردازد که بتوانند با تحولات بنیادین و ناگهانی مواجه شوند. تیم براون، مدیرعامل آیدیو، می‌گوید: «طراحی گمانی به ما اجازه می‌دهد تا آینده‌هایی را که هنوز وجود ندارند، تجربه کنیم». برای سیاست‌گذار، این یعنی توانایی دیدن سناریوهای غیرخطی—مثلاً اینکه چگونه یک فناوری ارزان می‌تواند معماری دفاعی یک کشور را بازتعریف کند. کارل دی‌سالوو در کتاب «طراحی مخالف» نشان می‌دهد که طراحی می‌تواند ابزار سیاسی برای چالش با وضع موجود باشد. در لحظه کنونی، طراحی گمانی دعوتی است به تصور آینده‌ای که در آن قدرت، دیگر تابع بودجه نیست.
4-  از فناوری به سیستم: درس برای سیاست‌گذار
فناوری ارزان، تنها ابزار است؛ طراحی سیستم، تعیین‌کننده. درس اصلی این جنگ برای ایران این نیست که پهپاد بسازد، بلکه این است که چگونه یک اکوسیستم یکپارچه از فناوری، حکمرانی و مشارکت بسازد. دونلا مدوز در کتاب «تفکر سیستمی» می‌گوید: «نقطه اهرم در یک سیستم، جایی است که تغییر کوچک، اثر بزرگ دارد». عدم تقارن هزینه، دقیقاً چنین نقطه اهرمی است. ریچارد بوکانان در مقاله کلاسیک خود درباره «مسائل بد ساختار» تأکید می‌کند که طراحی، نه حل مسئله، بلکه بازتعریف مسئله است. برای ایران، این یعنی بازطراحی معماری دفاعی از «خرید تکنولوژی» به «طراحی سیستم». این نیازمند تفکر سیستمی است: یکپارچگی تولید داخلی، شبکه‌های توزیع‌شده و مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه.
5-  نتیجه‌گیری: دعوت به عمل
این لحظه، فرصتی برای بازاندیشی است. طراحی گمانی به ما می‌آموزد که آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما می‌توان طراحی کرد. برای سیاست‌گذاران، طراحان راهبردی و آینده‌پژوهان، این یعنی گذار از واکنش به پیش‌بینی و از پیش‌بینی به ساختن. طراحی آینده، امروز شروع می‌شود.
[bookmark: _Toc228126946]تحول دیجیتال در اقتصاد در زمان جنگ
وقتی بحران یا جنگ رخ می‌دهد، اولین نگرانی تنها امنیت نیست؛ اقتصاد بسیار مهم است. کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند، رفت‌وآمد محدود می‌شود، زنجیره تأمین مختل می‌شود و ناگهان جریان عادی پول کند یا متوقف می‌شود؛ اما در سال‌های اخیر، یک متغیر جدید وارد معادله شده است: تحول دیجیتال. تحول دیجیتال یعنی استفاده هوشمندانه از فناوری برای ادامه دادن کارها، حتی وقتی شرایط عادی نیست. در زمان بحران، این موضوع دیگر یک انتخاب لوکس نیست؛ یک ضرورت است.
اولین نمونه ملموس، پرداخت‌های دیجیتال است. وقتی دسترسی فیزیکی به بانک‌ها محدود می‌شود یا جابه‌جایی پول نقد دشوار است، ابزارهای پرداخت آنلاین، کیف پول‌های دیجیتال و خدمات بانکداری اینترنتی کمک می‌کنند چرخ مبادلات مالی از حرکت نایستد. مردم می‌توانند خرید کنند، قبض پرداخت کنند و کسب‌وکارها می‌توانند پول دریافت کنند؛ بدون اینکه وابسته به حضور فیزیکی باشند. این موضوع ساده به نظر می‌رسد، اما در شرایط بحران می‌تواند از ایجاد صف‌های طولانی و بی‌نظمی مالی جلوگیری کند.
دومین عامل مهم، دورکاری است. تا چند سال پیش، بسیاری از سازمان‌ها تصور می‌کردند حضور فیزیکی شرط اصلی بهره‌وری است؛ اما تجربه‌های جهانی نشان داد که زیرساخت‌های ابری، ابزارهای مدیریت پروژه آنلاین و ارتباطات ویدئویی می‌توانند بخش بزرگی از فعالیت‌های اداری و خدماتی را از راه دور ممکن کنند. این یعنی تداوم کسب‌وکار. آن‌هایی که زیرساخت دیجیتال آماده دارند، سریع‌تر خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و کمتر آسیب می‌بینند.
تجارت الکترونیک هم نقش مهمی دارد. وقتی فروشگاه‌های فیزیکی با محدودیت مواجه می‌شوند، فروش آنلاین می‌تواند مسیر جایگزین باشد. حتی کسب‌وکارهای کوچک، اگر در بسترهای دیجیتال حضور داشته باشند، شانس بیشتری برای بقا دارند. بحران نشان می‌دهد داشتن یک صفحه در شبکه اجتماعی یا یک فروشگاه اینترنتی ساده، فقط یک ابزار تبلیغاتی نیست؛ یک کانال حیاتی فروش است.
در کنار این‌ها، اقتصاد پلتفرمی نیز اهمیت پیدا می‌کند. پلتفرم‌های حمل‌ونقل، توزیع کالا، خدمات فریلنسری و آموزش آنلاین و موتورهای جستجوگر می‌توانند فرصت‌های جدید درآمدی ایجاد کنند. وقتی بازار سنتی دچار رکود می‌شود، پلتفرم‌ها امکان اتصال سریع عرضه و تقاضا را فراهم می‌کنند. این انعطاف‌پذیری، مزیت‌ اقتصاد دیجیتال است.
بااین‌حال، باید واقع‌بین بود. تحول دیجیتال بدون زیرساخت پایدار اینترنت، امنیت سایبری و اعتماد عمومی کار نمی‌کند. اگر شبکه ارتباطی پایدار نباشد یا مردم به خدمات آنلاین اعتماد نداشته باشند، ابزارهای دیجیتال هم کارایی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین تاب‌آوری اقتصادی در عصر دیجیتال، به سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت و آموزش وابسته است.
درنهایت، بحران‌ها نشان می‌دهند که فناوری فقط برای راحتی بیشتر نیست؛ برای بقا است. هرچه اقتصاد یک کشور دیجیتالی‌تر، متنوع‌تر و متصل‌تر باشد، انعطاف‌پذیری آن در برابر شوک‌های ناگهانی بیشتر خواهد بود. تحول دیجیتال شاید جلوی بحران را نگیرد، اما می‌تواند شدت ضربه آن را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.
البته، نباید تصویر رمانتیک از اقتصاد دیجیتال در زمان بحران داشت. همین ابزارهایی که می‌توانند نجات‌بخش باشند، اگر زیرساخت و سرمایه‌گذاری کافی نداشته باشند، به نقطه‌ضعف تبدیل می‌شوند. پرداخت دیجیتال بدون شبکه پایدار و امن، تجارت الکترونیک بدون لجستیک هوشمند و دورکاری بدون اینترنت باکیفیت و ابزارهای زیرساختی، فقط روی کاغذ کار می‌کنند و تحقق واقعی ندارد.
تجربه بحران‌ها نشان داده کشورهایی که پیش از وقوع بحران روی زیرساخت ابری، امنیت سایبری، مراکز داده بومی و پایداری شبکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هزینه اقتصادی کمتری پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین تحول دیجیتال باید بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی کشور باشد، نه پروژه‌ای مقطعی و نمایشی.
از سوی دیگر، این مسئولیت فقط بر دوش دولت نیست. بخش خصوصی نیز باید نگاه کوتاه‌مدت را کنار بگذارد و سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش نیروی انسانی و توسعه پلتفرم‌های بومی را به‌عنوان بیمه آینده خود ببیند. همکاری دولت و کسب‌وکارها برای تدوین استانداردهای امنیتی، حمایت از استارتاپ‌های زیرساختی و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای دیجیتالی‌سازی می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های آینده مقاوم‌تر کند.
بحران‌ها می‌آیند و می‌روند، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت دیجیتال، سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری بلندمدت است.


image1.jpeg
_// 3
e
ety

de'M ((G))/




